
 

1404/04/23    

7/1404/152   

  152-88-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه دو يا چند نفر ذيل يك فقره چك را امضا كنند و اين چك به صدور گواهي عدم پرداخت منجر شود، 

  مسئوليت صادركنندگان آن به صورت تضامني است و يا تساوي؟

 پاسخ:

كنندگان در ، ناظر بر مسؤوليت امضاء1311قانون تجارت مصوب  249اولاً، با توجه به اينكه تضامن موضوع ماده 

كنندگان چك صادره از باشد؛ مسؤوليت هر يك از امضاءخط طولي است و نه عرضي و اصل بر عدم تضامن مي

يين و در صورتي كه ميزان مسؤوليت تع حساب مشترك به ميزاني است كه در هنگام افتتاح حساب تعيين شده است

  نشده باشد، اصل بر تساوي است. 

ثانياً، چنانچه يكي از صاحبان حساب مشترك براي صدور چك به ديگري وكالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي است و صادركنندگان و صاحب حساب مشترك  1355قانون صدور چك مصوب  19

  باشند.اً مسؤول پرداخت وجه چك ميمتضامن

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/30    

7/1404/148   

  ح148-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه ضمانت نموده و پس از اخطار اجراي گذار با معرفي ملك خود از محكومدر فرضي كه شخصي به عنوان وثيقه

عليه براي اجراي حكم و عدم معرفي وي، دستور ضبط وثيقه صادر و ملك به مزايده احكام مبني بر معرفي محكوم

ايده مبلغ اوليه را واريز كرده است؛ اما بلافاصله گذاشته شده و شخص ثالث با شركت در مزايده، به عنوان برنده مز

ند، كعليه پرداخت جريمه و آزادي ملك خود را درخواست ميگذار با معرفي محكومپس از برگزاري مزايده، وثيقه

قانون آيين  236در ماده » پس از اتمام عمليات اجرايي«توان با استناد به قيد تكليف اجراي احكام چيست؟ آيا مي

ضمن ابطال مزايده و استرداد مبلغ پرداختي شخص ثالث (برنده مزايده)، ملك  ،1392رسي كيفري مصوب داد

ه تواند مطالبگذار را آزاد و صرفاً از وي جريمه اخذ كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا برنده مزايده ميوثيقه

  د؟خسارت كند؟ چنين دعوايي بايد به طرفيت چه شخصي و چگونه مطرح شو

 پاسخ:

عليه بابت محكوميت مدني وثيقه سپرده باشد؛ اولاً، پس از حضور متهم به در فرض سؤال، چنانچه محكوم -الف

الكفاله ، از دستور سابق مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236موجب ماده 

كند، شود و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر ميو يا ضبط وثيقه رفع اثر مي

اجراي قانون نحوه  3كه در اجراي تبصره يك ماده اعتبار قرار تأمين كيفري صادره به قوت خود باقي است؛ در حالي

قانون  236، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است و بر اين اساس، اعمال ماده 1394هاي مالي مصوب محكوميت

قانون نحوه اجراي  3در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده  1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

  نون مدني مؤيد اين نظر است.قا 740، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 1394هاي مالي مصوب محكوميت

شود؛ وثيقه ضبط نمي 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3ثانياً، در اجراي ذيل تبصره يك ماده 

  شود.هاي اجرايي از محل آن استيفاء ميبه و هزينهبلكه محكوم

اتمام «جايي كه منظور از عبارت عليه بابت محكوميت كيفري وثيقه سپرده باشد؛ اولاً، از آنچنانچه محكوم -ب

، خاتمه عمليات مربوط به توقيف، فروش 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  236در ماده » عمليات اجرايي



و  1356الكفاله يا ضبط وثيقه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب و مزايده و ... مربوط به وجه التزام يا وجه

شود، در فرض سؤال كه مال غير منقول باشد كه به ختم پرونده اجرايي منتهي ميميدر نهايت وصول وجوه مربوطه 

مورد مزايده بوده است، تا زماني كه پس از احراز صحت مزايده و دستور انتقال سند، ملك به نام برنده مزايده منتقل 

  نشده است، عمليات اجرايي خاتمه نيافته است.

اي كه بر اساس دستور ضبط وثيقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزايده ثانياً، در فرض سؤال، در صورت نقض

است و  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39دستور ضبط وثيقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 

تمامي اقدامات اجرايي؛ از جمله انجام مزايده و حتي انتقال سند به دستور قاضي اجراي احكام به حالت قبل باز 

گردد و لزومي به ارائه دادخواست نيست. طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي خريدار (برنده مزايده) پس از مي

  اعاده عمليات اجرايي، تابع مقررات عام حاكم بر دعواي مسؤوليت مدني است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/18    

7/1404/144   

  ح144-66-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1334مصوب  قانون شهرداري 100هاي مطروحه در كميسيون موضوع ماده در پرونده

ا باشد، آيا ارسال اخطاريه و يقضايي كه متشكل از اعضاي قضايي و غير قضايي ميبعدي و يا ديگر مراجع شبه

يادشده بايد توسط تمامي اعضاي كميسيون انجام شود و يا آنكه صرف امضاي  100ابلاغ موضوع تبصره يك ماده 

  كند؟دبير كميسيون براي ابلاغ اخطاريه كفايت مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص آيين و ترتيب رسيدگي و شيوه  1334هرچند در قانون شهرداري مصوب 

ذيل بند  2، تبصره 77هاي موضوع مواد ين قانون؛ از جمله كميسيونهاي مختلف موضوع اابلاغ تصميمات كميسيون

اي هگونبيني نشده است، اما به طور كلي ابلاغ بايد بهقانون يادشده حكم خاصي پيش 100و يا ماده  99ماده  3

باشد كه امكان دفاع و پاسخگويي براي طرفين فراهم شود و به عبارت ديگر، بايد ابلاغ به نحوي انجام شود كه 

اصول و  ؛ بنابراين، رعايتها حفظ شودگيري كميسيونشفاف و قابل استناد باشد تا حقوق افراد در فرآيند تصميم

د؛ باشقواعد كلي در امر ابلاغ اهميت دارد؛ هر چند رعايت تشريفات خاص مقرر در آيين دادرسي مدني الزامي نمي

يادشده به امضاي  100بر اين اساس، در فرض سؤال ارسال اخطاريه و يا ابلاغ تصميم موضوع تبصره يك ماده 

گفته؛ هر چند از سوي دبيرخانه و صرف ابلاغ با رعايت ترتيب پيش تمامي اعضاي كميسيون موضوعيت ندارد

  كند.كميسيون باشد، كفايت مي

 1403قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  109شايسته ذكر است، قانونگذار به موجب ماده 

ه مطابق قوانين يا مقررات بايد بمقرر كرده است كه مراجع غير قضايي كه نتيجه تصميمات، آراء و دستوراتشان 

قانون شهرداري)، مكلفند  100و ماده  99ماده  3ذيل بند  2هاي موضوع تبصره نفع ابلاغ شود (از جمله كميسيونذي

نفع در سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) داراي هاي خود را در صورتي كه ذياز ابتداي سال دوم برنامه، ابلاغ

  نفع ابلاغ كنند.هاي سابق به ذيد، از اين طريق و گرنه به شيوهحساب كاربري باش

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/25    

7/1404/139   

  ح139-9/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، قانون اصلاح مقررات مربوط به 1391قانون حمايت خانواده مصوب  58ماده  8با توجه به اينكه به موجب بند 

اين تبصره، مستند قانوني » ب«اكنون صرفاً بند  آن، نسخ شده است و هم 6از جمله تبصره  1371طلاق مصوب 

تعيين نحله براي زوجه است، آيا دادگاه بايد براي تعيين نحله، شروط مذكور در تبصره يادشده يعني نبودن طلاق به 

تقاضاي طلاق زوج ناشي از تخلف زوجه از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي را تقاضاي زوجه و نبودن 

احراز كند؟ به عبارت ديگر، آيا در مورد دعاوي طلاق به درخواست زوجه، يا موارد اثبات عدم تمكين يا سوء 

وء مدت عدم تمكين يا سرفتار يا معاشرت زوجه، امكان تعيين نحله به طور كلي وجود ندارد و يا آنكه با توجه به 

يادشده، امور مذكور در  6تبصره » ب«معاشرت، بايد ميزان ريالي نحله را كاهش داد و يا با توجه به منطوق بند 

  امر تعيين نحله تأثيري ندارد؟

 پاسخ:

ن ماده واحده قانو 6تبصره » ب«بر  بقاي بند  1391قانون حمايت خانواده مصوب  58ماده  8تصريح مقنن در بند 

به معناي آن است كه در موارد مشمول اين تبصره بجز مورد مذكور  1371اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 

گيرد؛ بنابراين، استحقاق زوجه بر نحله در صورتي است كه در خصوص آن به زوجه نحله تعلق مي» الف«در بند 

به درخواست زوجه نباشد و تقاضاي طلاق  امور مالي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرطي نشده باشد؛ طلاق

ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد. بر اين اساس، در دعواي طلاق به درخواست 

زوجه و يا در فرض اثبات نشوز و يا سوء رفتار وي، استحقاق زوجه بر نحله به استناد مقرره يادشده، موضوعاً 

  منتفي است.

 د محمدي باردئيدكتر احم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/30    

7/1404/132   

  ك132-186/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با توجه به اختلاف محاكم درباره مستند قانوني جرم غيبت از انجام خدمت وظيفه عمومي (سربازي) خواهشمند 

  است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

هاي نظامي به جرايم مربوط ، دادگاه1382اولاً، با توجه به ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 

مين ماده ه» و«كنند وكاركنان وظيفه، طبق بند رسيدگي مي» افراد نظامي«به وظايف خاص نظامي و انتظامي كليه 

شوند و مادام كه شروع به خدمت نكرده، فرد نظامي تلقي يازتاريخ شروع خدمت تا پايان آن، فرد نظامي محسوب م

شوند و رسيدگي به جرايم ارتكابي آنان؛ از جمله عدم معرفي مشمولين خدمت وظيفه عمومي در مهلت يا موعد نمي

مقرر قانوني به عنوان غايب و ارتكاب بزه غيبت از خدمت سربازي بر عهده مراجع قضايي عمومي است و با توجه 

يابد و مرتكب قانون خدمت وظيفه عمومي نيز قبل از شروع به خدمت تحقق مي 58ماده  2ينكه بزه موضوع بندبه ا

شود و در حقيقت بزه غيبت از خدمت وظيفه عمومي است كه مقنن، در زمان ارتكاب، فرد نظامي محسوب نمي

 گيرد و مجازاترد رسيدگي قرار ميمرتكب آن را به عنوان فراري محسوب نموده است، در مراجع قضايي عمومي مو

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تعيين شده است؛ لذا مجازات مرتكبين  60و 59فرار از خدمت هم در مواد 

  شود.اصلاحي قانون خدمت وظيفه عمومي نيز مطابق همين مواد تعيين مي 58ماده  2بزه موضوع بند

 2رده شد، ترتيب رسيدگي به بزه غيبت از خدمت وظيفه عمومي موضوع بند ثانياً، با توجه به آنچه در بند اولاً آو 

  باشد.نامه اجرايي اين قانون مي، مطابق با آيين1363قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  58ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/29    

7/1404/124   

  ح124-117-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

توان براي دارنده آيا پس از صدور گواهي عدم پرداخت به نام دارنده اوليه سند تجاري (مانند چك يا سفته)، مي

  جديدي كه پس از آن سند را به انتقال گرفته است، اجراييه صادر كرد؟

 پاسخ:

و  270اولاً، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصي كه در مواد 

  آيد. بيني شده است، به عمل ميپيش 1311قانون تجارت مصوب  271

؛ از دثانياً، به منظور برخورداري از امتيازات قانوني راجع به اسناد تجاري موضوع قانون تجارت، انتقال اين اسنا

 شده) بدونشده (برگشتجمله چك بايد مطابق مقررات قانوني مربوط صورت گيرد و با انتقال چك واخواست

شود و در نتيجه از مزاياي اسناد تجاري سند تجاري اطلاق نمي» دارنده«اليه، عنوان رعايت مقررات مربوط، بر منتقل

  برخوردار نخواهد بود. 

نامه عدم پرداخت، چك را به شخص ديگري انتقال داده است، ه پس از صدور گواهيثالثاً، در فرض سؤال كه دارند

) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23و ماده  1311اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 

شود نمياليه، دارنده موضوع قانون اخيرالذكر محسوب با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زيرا منتقل 1355

مكرر قانون اخير، شخصي است كه  21) ماده 1400و مقصود از دارنده نهايي مذكور در تبصره يك (اصلاحي 

گفته، در فرض سؤال، صدور اجراييه وفق نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است. بنا به مراتب پيشگواهي

  اليه امكانپذير نيست.يادشده براي منتقل 23ماده 

  

 د محمدي باردئيدكتر احم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/31    

7/1404/117   

  ك117-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، الحاقي 1398/6/6(سابق) دستورالعمل كاهش جمعيت كيفري مصوب  14نظر به ابهام موجود در نحوه اجراي ماده 

با : «1400/10/29ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب نامه اجرايي سازمان زندانآيين 202به ذيل ماده 

نامه اجرايي در اصلاحيه آيين 1398/6/6دستورالعمل كاهش جمعيت كيفري مصوب  14توجه به اينكه مفاد ماده 

شنامه شماره نامه اضافه شده و با التفات به بخآن آيين 202ها، به ذيل ماده سازمان زندان

، خواهشمند است در »دادستان محترم وقت كل كشور 1400/11/13مورخ  9000/94665/14000/140

  الذكر) اعلام نظر فرماييد.نامه فوقآيين 202خصوص نحوه اعمال و تعيين شمول مرخصي مذكور (ذيل ماده 

 پاسخ:

و از  1392اولاً، شرايط و ضوابط اعطاي مرخصي به متهمان و محكومان در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب نامه سازمان زندانآيين«اين قانون و همچنين در  520جمله در ماده 

» هايان و كاهش جمعيت كيفري زنداندستورالعمل ساماندهي زندان« 14بيني شده است و ماده پيش» 20/2/1400

در چارچوب قوانين و مقررات به مرخصي اعزام «رئيس محترم قوه قضاييه نيز با قيد عبارت  1398مصوب 

دستورالعمل مورد اشاره در  14بر اين امر صحه گذاشته است؛ بنابراين اعطاي مرخصي موضوع ماده » شوندمي

  پذير است.چارچوب مقررات قانوني امكان

رياست 29/10/1400ها و اقدامات تأميني و تربيتي اصلاحي نامه اجرايي سازمان زندانآيين 202و  200ثانياً، مواد 

 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  520نامه، همسو با ماده اين آيين 194محترم قوه قضاييه با عنايت به ماده 

آن نيست و در خصوص اعطاي مرخصي و مدت آن،  است و اساساً مربوط به مدت مرخصي و چگونگي اعطاي

قاضي اجراي احكام بايد مطابق ضوابط مربوطه (نظير آنچه در مواد قانوني آيين دادرسي كيفري و از جمله ماده 

قانون آيين  520گفته كه عيناً مبتني بر ماده نامه پيشآيين 198و  197، 196، 195، 194اين قانون و مواد  520

  آمده است) رفتار كند. دادرسي كيفري



توانند به گفته، محكومان مينامه پيشآيين 194و ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  520برابر ماده 

هاي اصلاحي و تربيتي و كسب امتيازات لازم پس از شرط رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه

وز از مرخصي برخوردار شوند؛ بنابراين اعطاي مرخصي به محكومان از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداكثر سه ر

باشد و از سوي ديگر يك سو مشروط به دارا بودن شرايط مقرر در اين ماده و منوط به سپردن تأمين مناسب مي

م در هر ماه؛ در نتيجه به تشخيص مقا» سه روز«در هر ماه است، نه » حداكثر سه روز«مدت استفاده از مرخصي 

اعطاكننده ممكن است كمتر از سه روز در هر ماه نيز باشد. با توجه به مراتب يادشده، گرچه از مواد موصوف استفاده 

شود؛ اما هرگاه شود كه هر زنداني سه روز در هر ماه مرخصي استحقاقي دارد و به طور خودكار ذخيره مينمي

يا بخشي از مرخصي كه به تشخيص مقام اعطاكننده شخصي در طول مدت سپري كردن محكوميت، نتواند از تمام 

 202و  200مند شود، اعطاي مجموع آن در پايان اين مدت با لحاظ مواد واجد شرايط استفاده از آن است، بهره

رر در تواند بيشتر از حداكثر مقگفته بلامانع است. شايان ذكر است اعطاي مرخصي در هر صورت نمينامه پيشآيين

نامه يادشده باشد و در خصوص تمامي جرايم، چنانچه آيين 194قانون آيين دادرسي كيفري و ماده  520ماده 

مجموع مرخصي استحقاقي زنداني به ميزان مقرر در استعلام باشد، اعطاي آن در قالب مرخصي منتهي به آزادي 

  مانع است و نوع جرم (محكوميت) از اين حيث تأثيري ندارد.بلا

  

 محمدي باردئيدكتر احمد 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/31    

7/1404/108   

  ك108-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با توجه به نظريات متعدد آن اداره كل در خصوص صلاحيت دادسرا در رسيدگي به جرايم درجه هفت و هشت (كه 

  باشد) در صورتي كه با جرايم درجه يك الي شش توأم باشد: هاي صلح ميدر صلاحيت دادگاه

ك تعقيب صادر چنانچه دادسرا در خصوص جرايم درجه يك الي شش حسب مورد قرار منع موقوفي يا تر -الف

تواند در اين مرحله نسبت به جرايم درجه هفت و هشت، قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه نمايد، آيا دادسرا مي

  صلح صادر نمايد؟ 

چنانچه پاسخ اين است كه صلاحيت دادسرا در اين مرحله نيز همچنان پابرجاست، اگر دادسرا نسبت به جرايم  -ب

يا قرار منع تعقيب صادر نمايد، كيفرخواست و اعتراض به قرار منع تعقيب در كدام  درجه هفت و هشت كيفرخواست

گيرد؛ دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم درجه يك الي شش را داشته است و يا دادگاه مورد رسيدگي قرار مي

ه وضعيتي كفاسدي كه برخي قضات كه عقيده مخالف در خصوص عدم صلاحيت دادسرا در دادگاهي ديگر؟ تالي

شود، دارند اين است كه به طور مثال در رسيدگي به نسبت به جرايم درجه يك الي شش قرار منع تعقيب صادر مي

نامه، چنانچه نسبت به قتل عمدي، قرار منع تعقيب صادر شود، در رسيدگي جرم قتل عمدي و رانندگي بدون گواهي

  فري يك را صالح بدانيم.نامه، دادگاه كيبه كيفرخواست رانندگي بدون گواهي

 پاسخ:

 10و  9اولاً، چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه يا نوع جرم ارتكابي (بندهاي 

ها به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي ) به برخي از آن1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده 

گر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه كيفري صالح شود؛ اما رسيدگي به جرائم دي

ه شود و همچنين با توجباشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي محسوب نمي

وع دارد (موض به ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را

)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  313ماده 

تهم هاي متعدد براي مهگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروندمقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيش



شود و پس قدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام ميواحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات م

از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم 

  شود. مهمتر صلاحيت دارد، ارسال مي

ثانياً، در صورتي كه عناوين كيفري متعدد (اعم از تعدد مادي يا معنوي) در پرونده مطرح باشد و برخي از جرايم 

 12و تبصره يك ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  340درجه هفت و هشت باشد كه مطابق ماده 

مطرح شود و برخي ديگر جرم تعزيري ، بايد به طور مستقيم در دادگاه 1402قانون شوراي حل اختلاف مصوب 

درجه شش و بالاتر باشد كه انجام تحقيقات مقدماتي آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسيدگي توأمان به 

همين قانون و با  313و  218اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمين كيفري واحد نسبت به متهم مطابق مواد 

قانون يادشده، اصولاً انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم از وظايف  92و  64و  22واد عنايت به اين كه مطابق م

و تبصره يك ماده  340، 306دادسرا است و انجام اين تحقيقات از سوي دادگاه تنها در موارد مصرح نظير مواد 

 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12و تبصره يك ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  285

 81پذيرد، بنا به مراتب فوق و با عنايت به صدر تبصره يك ماده و به طور استثنايي از سوي دادگاه صورت مي

قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به جرايم مذكور در مرحله تحقيقات مقدماتي بايد به صورت توأمان در دادسرا 

نظر نهايي نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال  وني جهت تفكيك پرونده و اظهارانجام شود و موجب قان

شود به دادگاه صالح براي رسيدگي مستقيم وجود بخشي از آن كه جرم تعزيري درجه هفت يا هشت محسوب مي

  ندارد.

، در فرض 1392فري مصوب قانون آيين دادرسي كي 314ماده  2و  1هاي و تبصره 313ثالثاً، با عنايت به ماده 

مطروحه كه متهم به اتهام قتل عمدي و رانندگي بدون گواهينامه رسمي تحت تعقيب كيفري واقع و در خصوص اتهام 

قتل عمدي قرار منع تعقيب و در خصوص اتهام رانندگي بدون گواهينامه رسمي قرار جلب به دادرسي صادر شده 

احيت براي دادگاه كيفري يك در خصوص اتهام قتل عمدي، (قابليت است، با لحاظ اتهامات مطروحه و ايجاد صل

اعتراض به قرار منع تعقيب در اين دادگاه)، رسيدگي به اتهام ديگر (رانندگي بدون گواهينامه رسمي) كه منتهي به 

  صدور قرار جلب به دادرسي شده است نيز با دادگاه كيفري يك خواهد بود.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/22    

7/1404/106   

  ح106-4/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23همانگونه كه مستحضريد ماده 

با جمع شرايط مندرج در اين ماده، صدور اجراييه چك توسط دادگاه صالح را مجاز دانسته است. از سوي ديگر، 

رسيدگي به دعاوي مالي كمتر از يك ميليارد ريال را  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12بند يك ماده 

اس شود تا بتوان بر اسز آنجا كه درخواست صدور اجراييه، دعوا تلقي نميدر صلاحيت دادگاه صلح دانسته است. ا

هاي صادر آن وصف دعواي مالي و يا غير مالي را بر آن مترتب كرد، آيا درخواست صدور اجراييه نسبت به چك

لاحيت صلح صشده با مبلغ كمتر از يك ميليارد ريال بايد به دادگاه صلح ارائه شود؟ به عبارت ديگر، آيا دادگاه 

هايي، دادگاه عمومي حقوقي صدور اجراييه را دارد و يا آنكه مرجع تقديم درخواست و صدور اجراييه چنين چك

  است؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23در مورد صدور اجراييه موضوع ماده 

كند، از بعدي، از آنجا كه به صرف درخواست دارنده چك و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراييه مي

كه ناظر بر دعاوي است خارج است و در فرض  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12شمول بند يك ماده 

يادشده در حدود نصاب مقرر در بند يك  23چك موضوع ماده  سؤال، دادگاه صلح صلاحيتي براي صدور اجراييه

ندارد؛ همچنانكه شوراهاي حل اختلاف موضوع قانون  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده 

  اند.نيز فاقد چنين صلاحيتي بوده 1394شوراهاي حل اختلاف مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

1404/04/10    

7/1404/101   

  ح101-68-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث  32و تبصره يك ماده  13با توجه به مفاد ماده 

ي هاي بدنسارتگر و يا صندوق تأمين خبا اصلاحات بعدي، در صورتي كه بيمه 1395ناشي از وسائل نقليه مصوب 

ب ديده رأساً مبلغ ديه را به حسادر روزهاي منتهي به پايان سال شمسي بدون ابلاغيه قضايي و بدون ابلاغ به زيان

سپرده دادگستري واريز و سپس رسيد مربوطه را نزد مرجع قضايي ارسال كنند و اين رسيد در سال آتي به مرجع 

له رسيد پرداخت را به وي جه به مرجع قضايي، پس از مراجعه محكومشود و يا بدون اعلام واريز وقضايي واصل 

وجه شود و يا با تله توسط اجراي احكام، اجراي حكم تلقي ميتحويل دهند، آيا پرداخت بعدي مبلغ ديه به محكوم

ي بدني هاله براي دريافت مبلغ يادشده، ديه بايد حسب مورد توسط صندوق تأمين خسارتبه عدم ابلاغ به محكوم

  و يا شركت بيمه، به نرخ روز پرداخت شود؟

 پاسخ:

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل  32ماده  3اولاً، وفق تبصره 

  ، ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است. 1395نقليه مصوب 

 هايگر يا صندوق تأمين خسارتاين ماده نيز كه به زيانديده يا وراث قانوني و بيمه 2ثانياً، حكم مقرر در تبصره 

بدني اجازه داده است طبق مفاد اين ماده حسب مورد براي وصول يا پرداخت ديه اقدام كنند، ناظر بر فرضي است 

ي مي مورد تجديد نظرخواهكه حكم دادگاه بدوي از حيث ميزان خسارت به نوعي قطعيت يافته و صرفاً از جنبه عمو

  قرار گرفته است.

هيأت وزيران نيز  28/4/1396قانون يادشده مصوب  3نامه اجرايي ماده آيين 10ماده  4ثالثاً، از مفهوم تبصره 

چنين مستفاد است كه در صورت عدم اختلاف نظر بين طرفين حادثه در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، نيازي به رأي 

  پرداخت خسارت نيست.  مرجع قضايي براي

بنا به مراتب و مستندات قانوني يادشده، در هر يك از فروض صدور حكم قطعي در خصوص ميزان خسارت وارده، 

گر يا صندوق الذكر و يا عدم اختلاف نظر طرفين در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، بيمهقطعيت خسارت به ترتيب فوق



خسارت را به حساب سپرده دادگستري واريز كنند؛ اما اين واريز بايد به توانند وجه هاي بدني ميتأمين خسارت

رساني و فرصت لازم براي استيفاي وجوه اي صورت گيرد كه براي زيانديده يا وراث قانـوني امكان اطلاعگونه

اي كه در هواريزي در همـان سـال واريز باشد و چنانچـه اين امر به روزهـاي پاياني سال مـوكول شـود؛ به گون

عمل وصول آن در سال بعد صورت گيرد كه با افزايش مبلغ ريالي ديه همراه است و يا آنگونه كه در فرض سؤال 

يادشده مبني بر ابلاغ اظهارنامه به زيانديده، پس از  32آمده است، بدون رعايت تكليف مندرج در تبصره يك ماده 

وجه به آنها اعلام شود، در اجراي اصل چهلم قانون اساسي جمهوري مواجه زيانديده يا قائم مقام وي، مراتب واريز 

  اسلامي ايران، ملاك نرخ ريالي ديه بر اساس سال وصول آن است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/25    

7/1404/99   

  ح99-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ر از مبلغ تشود و اين تقويم به كمالحساب تقويم ميبا توجه به اينكه در بسياري دعاوي، خواسته به صورت علي

شود؛ چنانچه پس از رسيدگي اوليه و ارجاع امر به يك ميليارد ريال است، دعوا ابتدا در دادگاه صلح مطرح مي

ي توان براي جلوگيري از اطاله دادرسآورد شود، آيا ميكارشناسي، ميزان ارزش خواسته بالغ بر يك ميليارد ريال بر

و به جهت استثنايي بودن صلاحيت دادگاه صلح و اصل بودن صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي، در چنين مواردي كه 

شود، دادگاه صلح را فاقد صلاحيت و موضوع را در صلاحيت دادگاه الحساب تقويم ميخواسته به صورت علي

  نست؟ عمومي حقوقي دا

 پاسخ:

قانون وصول  3ماده  14شود و موضوع مشمول بند الحساب تعيين مياولاً، در مواردي كه خواسته به صورت علي

با اصلاحات و الحاقات بعدي است، براي  1373برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

واسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت دادگاه رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خ

صلح نسبت به دادگاه عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي دادگاه 

صلح رسيدگي به دعواي خارج از نصاب را تجويز نكرده است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي را نيز از 

در نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه صلح منع كرده است و در خصوص موارد مشمول رسيدگي به دعاوي داخل 

با اصلاحات و  1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  3ماده  14بند 

رد ويك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند و حسب مالحاقات بعدي، هيچ

  شود.پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعيين مي

ثانياً، در صورت طرح اين دعوا در دادگاه حقوقي، چنانچه پس از جلب نظر كارشناس مشخص شود ارزش خواسته 

قانون  12ده كمتر از يك ميليارد ريال است، با توجه به صلاحيت نسبي دادگاه حقوقي و با رعايت بند يك ما

، دادگاه حقوقي صلاحيت رسيدگي ندارد و بايد پرونده را با صدور قرار عدم 1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

  صلاحيت نزد دادگاه صلح ارسال كند.



  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/04    

7/1404/92   

  ك92-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ود؟ شحدود تبعيت داديار از دادستان چه مقدار است؟ آيا منحصر به قرار است يا شكل تحقيقات را شامل مي -1

تواند بخشي از وظايف دادياري را خود به عهده گرفته و بخشي را به داديار واگذار به عنوان مثال آيا دادستان مي

اده و شيوه خاصي را براي تحقيقات مقدماتي به داديار كند؟ يا در تعيين كارشناس شخصاً پذيرش وثيقه را انجام د

  مكلف كند؟ 

  در صورتي كه داديار دستور دادستان را مغاير با قانون بداند، تكليف داديار چيست؟ -2

 پاسخ:

اين است كه انجام وظايف و اختيارات دادستان از  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  88مستفاد از ماده  -1

باشد و اساساً داديار در انجام وظايف و اعمال اختيارات سوي داديار، منوط به ارجاع دادستان و يا در غياب وي مي

گفته، تابع نظر دادستان بوده و تحت قانون پيش 92دادستان و از جمله تحقيقات مقدماتي در موارد مذكور در ماده 

الذكر، در طول انجام وظايف و اعمال كند. در واقع، ورود و مداخله داديار در امور فوقنظارت او انجام وظيفه مي

اختيارات دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراين در فرض استعلام، در صورت ارجاع تحقيقات مقدماتي مطابق 

ايي و قرار تأمين كيفري منتهي به بازداشت متهم، تابع يادشده از سوي دادستان، داديار در صدور قرار نه 92ماده 

نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وي را ندارد؛ شايسته ذكر است در اين خصوص، حق اختلاف يا مرجعي براي 

  بيني نشده است.حل اختلاف نيز در قانون، پيش

ستان را در پي دارد، در صورت عدم موافقت با عنايت به اصل سلسله مراتب دادسرا كه لزوم تبعيت داديار از داد -2

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  92دادستان با قرارهاي داديار نظر دادستان متبع است و چنانچه مطابق ماده 

  ، تحقيقات به داديار ارجاع شده باشد، داديار تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وي را ندارد.1392

  

 ئيدكتر احمد محمدي بارد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/29    

7/1404/91   

  ك91-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

فردي نظامي به اتهامات متعدد تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و در نهايت دادگاه وي را نسبت به يك اتهام، محكوم 

خواهي خود، تقاضاي تخفيف مجازات عليه با اسقاط حق فرجامو نسبت به ساير اتهامات تبرئه نموده است. محكوم

خواهي موده كه متعاقباً شعبه ديوان عالي كشور، فرجامخواهي نكرده است؛ اما دادستان نسبت به تبرئه وي فرجام

قانون آيين دادرسي كيفري را دارد. آيا  442عليه تقاضاي اعمال ماده دادستان را رد نموده است. حال محكوم

  شود؟محكوميت وي مشمول تخفيف مجازات مي

 پاسخ:

ر مورد يك اتهام وي، حكم محكوميت و در فرض سؤال كه ناظر بر تعدد جرائم فرد نظامي است؛ بدين شرح كه د

قانون يادشده  433ماده » پ«هاي ايشان رأي برائت صادر شده است و دادستان در اجراي بند نسبت به ساير اتهام

وميت محك«خواهي كرده و نه رأي محكوميت، با عنايت به تأكيد مقنن بر صرفاً نسبت به رأي برائت متهم فرجام

مورخ  756و رأي وحدت رويه شماره  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  442در صدر ماده » تعزيري

عليه نسبت به حكم گفته، محكوماز قانون پيش 493هيأت عمومي ديوان عالي كشور و لحاظ ماده  14/10/1395

مند هقانون مذكور بهر 442تواند از تخفيف مجازات موضوع ماده محكوميتي كه بدان تسليم به رأي شده است مي

مندي) نيست. ماده خواهي دادستان صرفاً نسبت به رأي برائت محكوم مانع و نافي از اين امر (بهرهشود و فرجام

  گفته مؤيد اين استنباط است.قانون پيش 493

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/08    

7/1404/88   

  ك88-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه شخص الف از بابت ارتكاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفيد امضاء در پي  -1

طرح شكايت از سوي شخص ب حكم محكوميت قطعي تحصيل كند، آيا شخص يا اشخاص ديگر كه در جريان 

به  توانندارد نموده است، ميدادرسي اين پرونده دخالت نداشته و مدعي باشند كه اين حكم به حقوق ايشان خلل و

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 417عنوان معترض ثالث (در مقام طرح دعوي اعتراض ثالث ناظر بر مقررات ماده 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور)  818و رأي وحدت رويه شماره  1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  ن حكم نمايند؟مبادرت به طرح دعوي اعتراض ثالث از اي

در صورت مثبت بودن پاسخ و وارد بودن اين اعتراض، اظهارنظر بعدي دادگاه به چه نحو و چگونه خواهد بود؟  -2

 كند يا با توجه به اينكه با محق تشخيص داده شدن معترض ثالث،آيا صرفاً در مورد رد مال حكم كيفري را الغاء مي

ري بايد دادگاه كيف ،توانسته مبناي تعقيب باشدده و شكايت وي نمينفع نبوشود كه شاكي اوليه ذيمشخص مي

  مجازات كيفري مورد حكم را نيز الغاء كند؟

اي سرقت مالي باشد كه كمتر از دويست ميليون ريال ارزش دارد كه در اين فرض تعقيب چنانچه موضوع پرونده -3

مدعي مالكيت مال مسروقه باشد و دادگاه به  متهم نيازمند شكايت شاكي خصوصي است، چنانچه معترض ثالث

اينكه  كند يااعتراض ثالث رسيدگي كند و معترض را محق بداند، آيا صرفاً در مورد رد مال حكم كيفري را الغاء مي

شكايت  نفع نبوده وشود كه شاكي اوليه ذيبا توجه به اينكه با محق تشخيص داده شدن معترض ثالث، مشخص مي

  ته مبناي تعقيب باشد، دادگاه كيفري بايد مجازات كيفري مورد حكم را نيز الغاء كند؟توانسوي نمي

 پاسخ:

در صورتي كه شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حكم كيفري كه دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به  -1

قانون  215، ماده 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  148ماده  2دادگاه تجديد نظر تقديم كند، مطابق تبصره 

هيأت عمومي ديوان عالي  7/10/1400مورخ  818و رأي وحدت رويه شماره  1392مجازات اسلامي مصوب 

  كشور عمل خواهد شد.



چنانچه دادگاه پس از رسيدگي به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را  -3و  2

كند ولي مجازات تعيين شده در حكم دادگاه به قوت خود باقي است؛ زيرا د اعتراض قرار گرفته نقض ميكه مور

همانطور كه در پاسخ سؤال يك توضيح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدني رأي دادگاه كيفري 

تواند عليه مياست؛ هر چند محكوم (رد مال يا رفع تصرف ...) است و از رأي دادگاه در خصوص مجازات منصرف

قانون آيين دادرسي كيفري (در صورت  474ماده » ج«از طريق قانوني مانند درخواست اعاده دادرسي موضوع بند 

پذيرش اعتراض ثالث توسط دادگاه) خواستار لغو مجازات معين شده در حكم شود. به عبارت ديگر حكم قطعي 

م تا زماني كه به يكي از طرق قانوني نقض نشده است به قوت و اعتبار خود دادگاه كيفري در خصوص مجازات مته

  باقي است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/08    

7/1404/85   

  ك85-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه تجديدنظر استان اجازه تشديد مجازات تعزيري و اقدامات تأميني  458طبق ماده 

و تربيتي در صورت عدم تجديدنظر خواهي شاكي يا دادستان را ندارد. با توجه به اينكه فصل اول بخش چهارم 

ربوط به اعتراض به آرا؛ اعم از تجديد ) مشتمل بر كليات مقررات م447تا  426قانون آيين دادرسي كيفري (از ماده 

) مشتمل بر مقررات اختصاصي رسيدگي در دادگاه 461تا  448خواهي، فصل دوم آن (مواد خواهي و فرجامنظر

) مشتمل بر مقررات اختصاصي رسيدگي در ديوان عالي كشور 473تا  462تجديد نظر استان و فصل سوم (از ماده 

قانون آيين دادرسي كيفري راجع به منع تشديد مجازات تعزيري در صورت عدم  458است و مقرره مندرج در ماده 

تجديد نظرخواهي شاكي يا دادستان، به دادگاه تجديد نظر استان اختصاص دارد و در مقررات مربوط به رسيدگي 

رت و در صو عرض تقنين نشدهدر دادگاه كيفري يك و ديوان عالي كشور، منعي براي تشديد مجازات در دادگاه هم

آن  2/12/1402مورخ  933/1402/7الاباحه، جريان دارد. علاوه بر آن وفق نظريه مشورتي شماره ترديد، اصاله

عرض، وضعيت پرونده را نقض رأي دادگاه كيفري از سوي شعبه ديوان عالي كشور و ارجاع به شعبه هم«اداره كل 

با نقض  اين؛ بنابر...»يوان عالي كشور صرفاً رأي را نقض ميكند به زمان قبل از صدور رأي بر ميگرداند و در واقع د

رأي از سوي ديوان عالي كشور، اساساً رأي قبلي وجود ندارد تا در مقام قياس و نسبت به آن تشديد مجازات مطرح 

و  قضشود؛ لذا خواهشمند است ارشاد فرماييد در صورتي كه رأي دادگاه كيفري (نظامي) در ديوان عالي كشور ن

عرض (با فرض عدم اعتراض شاكي يا دادستان)، عرض ارجاع شود، آيا دادگاه همجهت رسيدگي به دادگاه هم

مكلف است در مقام تعيين مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي، مجازاتي معادل يا كمتر از مجازات مندرج 

ا قاعده منع تشديد مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و در دادنامه منقوض (اوليه) تعيين نمايد؟ به تعبير ديگر آي

الرعايه خواهي يا اعاده دادرسي نيز لازمخواهي شاكي يا دادستان، در مرحله فرجامتربيتي در صورت عدم تجديد نظر

  است؟

 پاسخ:



زيري، در در منع تشديد مجازات تع 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  458با اتخاذ ملاك از ماده  -الف

خواهي كرده و در نتيجه آن، ديوان عالي كشور رأي صادره را نقض و پرونده را جهت مواردي كه محكوم فرجام

رسيدگي مجدد به دادگاه تالي ارجاع كرده است، موجب قانوني جهت تشديد مجازات وجود ندارد و اقتضاي تفسير 

  كند.قانون به نفع متهم نيز اين امر را تأييد مي

قانون آيين دادرسي كيفري و الغاء خصوصيت از اين ماده و همچنين از آنجا كه  458با اتخاذ ملاك از ماده  -ب

رض عشود، دادگاه همقانون آيين دادرسي كيفري به نفع محكوم پذيرفته مي 474اعاده دادرسي كيفري موضوع ماده 

اده دادرسي را تشديد كند؛ اما تغيير عنوان مجرمانه تواند پس از رسيدگي، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعنمي

  مانع است.و اصلاح مواد قانوني بلا

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/18    

7/1404/81   

  ع81-243-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  116ماده » الف«به موجب بند 

، قوه قضاييه مكلف شده است در راستاي كاهش مراجعه مردم به مراجع قضايي و تسريع در حل و فصل 1395

ل اول اختلافات از طريق داوري، ايجاد و توسعه نهاد داوري و اعتمادسازي عمومي و حمايت از آنها تا پايان سا

دستورالعمل ساماندهي حل و فصل اختلافات از  3بيني كند. به موجب ماده اجراي قانون، تمهيدات لازم را پيش

ريزي، اعطاء رئيس محترم قوه قضاييه، برنامه 1400/11/13طريق داوري و ايجاد و توسعه نهاد داوري مصوب 

حوزه داوري بر عهده مركز توسعه حل اختلاف قرار  پروانه و تمديد آن، لغو پروانه و امر ساماندهي و نظارت در

هاي داوري شده است؛ همچنين به موجب ماده گرفته و اين مركز مجاز به واگذاري بخشي از وظايف خود به كانون

اين دستورالعمل، كانون داوري نهادي غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي است كه بر طبق اساسنامه مصوب و  5

ماده يادشده؛ از جمله وظايف  6شود. وفق بند ها تشكيل ميت مركز توسعه حل اختلاف در استانبا تأييد و نظار

اي اي داوران و نهادهاي داوري و حمايت از حقوق صنفي و حرفهكانون داوري نظارت بر فعاليت صنفي و حرفه

  باشد. مي

  دهيد:هاي زير پاسخ گفته، خواهشمند است به پرسشبا توجه به توضيحات پيش

 بيني كرده و مقررات انتظامي وتوانند در اساسنامه خود تأسيس دادگاه انتظامي را پيشهاي داوري ميآيا كانون -1

ها را تعيين كنند؟ به بيان ديگر، تأسيس دادسرا و دادگاه انتظامي، تعيين انواع تخلفات و انواع تخلفات و مجازات

  نون اساسي چه جايگاهي دارد؟ها؛ از منظر اصول كلي حقوقي و قامجازات

در صورت قانوني بودن اقدامات موضوع بند يك، آيا مراجع انتظامي كانون داوران يك استان صلاحيت رسيدگي  -2

  باشند؟اي و مؤسسات داوري كه زيرمجموعه كانون نيستند، را دارا ميبه تخلفات داوران غير حرفه

 پاسخ:

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  116ماده  »الف«با توجه به حكم مقرر در بند  -1

بيني تكليف قوه قضاييه به اتخاذ تمهيدات لازم براي ايجاد و توسعه نهادهاي و پيش 1395اسلامي ايران مصوب 



د داوري داوري و با توجه به دستورالعمل ساماندهي حل و فصل اختلافات از طريق داوري و ايجاد و توسعه نها

قانون صدرالذكر به تصويب  116ماده » الف«رياست محترم قوه قضاييه كه در راستاي بند  13/11/1400مصوب 

شوند ها تشكيل ميهاي داوري كه در مراكز استاناين دستورالعمل، كانون 5ماده  6رسيده است؛ بويژه با لحاظ بند 

ها و به تخلفات آن اي داوران و نهادهاي داوري موضوع اين دستورالعمل نظارت داشتههاي صنفي و حرفهبر فعاليت

دهاي داوري يادشده و كنند و به منظور نظارت بر داوران و نهاها رسيدگي ميبر اساس مقررات اساسنامه اين كانون

 هايتوانند در اساسنامه خود تأسيس هيأتدستورالعمل يادشده) مي 5ها (با لحاظ تبصره ماده رسيدگي به تخلفات آن

  بيني كنند.انتظامي را پيش

گفته، صرفاً در حدود دستورالعمل مذكور بر هاي داوري به ترتيب پيشمراجع انتظامي ايجاد شده از سوي كانون -2

كنند و در ها رسيدگي ميآن هاي داوري يادشده نظارت دارند و به تخلفات انتظامياي عضو كانونداوران حرفه

اي، فاقد صلاحيت رسيدگي و اتخاذ اي و غير حرفههاي داوري؛ اعم از حرفهخصوص داوران غير عضو كانون

  باشند.تصميم مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييه مدير كل



 

1404/04/11    

7/1404/79   

  ح79-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي حكم به رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق صادر شده است. آيا به موجب اين حكم، در پرونده

  توان درخت و بنايي كه در محل اجراي حكم وجود دارد را تخريب (قلع و قمع) كرد؟مي

 پاسخ:

اولاً، حكم رفع تصرف عدواني با قلع و قمع بنا تفاوت دارد؛ اجراي حكم رفع تصرف موجب قلع و قمع بناي موجود 

دهد؛ له ميكند و آن را تحويل محكومشده اخراج ميعليه را از محل تصرفنخواهد بود؛ بلكه اجراي احكام، محكوم

مستحدثات و تأسيسات زيرزميني نظير آب، برق و گاز ملازمه كه رفع تصرف عدواني با قلع و قمع بنا و مگر آن

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 164داشته باشد. همچنين از حكم مقرر در ماده 

  شود.چنين تلازمي مستفاد نمي 1379مصوب 

قانون مجازات اسلامي  690ناد ماده ثانياً، اجراي حكم رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق به است

نيز مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نيست؛ بلكه واحد اجراي احكام فقط  1375(تعزيرات) مصوب 

نمايد و قلع و قمع موارد مذكور با توجه به له ميعليه خارج و تحويل محكوممحل مورد تصرف را از يد محكوم

  منوط به تقديم دادخواست به دادگاه و صدور حكم در اين خصوص است.ماده يادشده  2مقررات تبصره 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/23    

7/1404/78   

  ح78-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت  113ماده » ث«نامه اجرايي بند آيين 13در ماده » صلاحدادگاه ذي«منظور از 

  دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه صلح؟ 26/12/1403جمهوري اسلامي ايران مصوب 

 پاسخ:

در صلاحيت دادگاه صلح » حصر ورثه«، 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  6اولاً، به موجب بند 

قانون ثبت احوال  3سبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده قرار گرفته است؛ اطلاق عبارت يادشده اعتراض ن

گيرد؛ بر اين اساس، مقصود از با اصلاحات بعدي در خصوص گواهي حصر وراثت را نيز در بر مي 1355مصوب 

قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت  113ماده » ث«نامه اجرايي بند آيين 13در ماده » صلاحدادگاه ذي«عبارت 

 26/12/1403جمهوري اسلامي ايران (موضوع صدر گواهي انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال) مصوب 

  است.» دادگاه صلح«هيأت وزيران، 

ثانياً، در مواردي كه به ادعاي نسب، نفي نسب و يا اثبات يا ابطال زوجيت به گواهي حصر وراثت صادره اعتراض 

  شود، اين اعتراض بايد در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مذكور را دارد.يم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/17    

7/1404/77   

  ح77-76-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مدني، در صورت عدم تعيين مدت براي خيار شرط، هم شرط خيار و هم عقد بيع باطل  401به موجب ماده 

است؛ از آنجا كه برخي مراجع قضايي شرط خيار را فقط براي خريدار و با هدف مستحكم نمودن معامله براي 

قانوني بيان  شوند، خواهشمند است نظر صريح خود را در خصوص دايره شمول حكم اين مادهخريدار قائل مي

  نماييد. 

 پاسخ:

در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر «قانون مدني  399بر اساس ماده 

اگر براي خيار شرط مدت «اين قانون  401؛ همچنين وفق ماده »دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد

؛ در ماده اخير، بطلان ناشي از بدون مدت بودن شرط خيار »باطل استتعيين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع 

مطلق است و اعم از آنكه شرط به نفع طرفين، بايع و يا مشتري در عقد درج شده باشد، عدم ذكر مدت موجب 

  بطلان شرط و عقد است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/22    

7/1404/66   

  ح66-97-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

الوكاله وكيل و نماينده حقوقي در دعاوي كه خواهان شخص حقوقي حقوق آيا محكوميت خوانده به پرداخت حق

  كند، امكانپذير است؟خصوصي بوده و از نماينده حقوقي استفاده مي

 پاسخ:

هاي وصولي به نمايندگان قضايي و الوكالهاولاً، به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق

و رأي  1339قانون بودجه كل كشور در سال  30و تبصره  1344كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 

له واقع ، در دعاوي كه دولت محكومهيأت عمومي ديوان عالي كشور 16/5/1397مورخ  771وحدت رويه شماره 

الوكاله وصولي از طرف مقابل حداكثر به ميزان چهار ماه حقوق و بيست درصد آن به شود، سي درصد حقمي

تشخيص وزارتخانه مربوط به كارمندان مؤثر در پيشرفت دعوا حداكثر به ميزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ 

ست ا» دعاوي دولت«شده و به اعتبار خود باقي است؛ قانون صدرالذكر مخصوص ماده واحده يادشده تاكنون نسخ ن

قانون تأمين  20ذيل ماده » پ«ها و مؤسسات خصوصي كه در حدود بند و تعميم آن به دعاوي مربوط به شركت

توانند در مي 1401بنيان مصوب قانون جهش توليد دانش 15و ماده  1402ها مصوب مالي توليد و زيرساخت

  ها از نماينده حقوقي استفاده كنند، فاقد مجوز قانوني است.موضوعات و دعاوي مرتبط با آن مؤسسات و شركت

ثانياً، چنانچه در اجراي مقررات اخيرالذكر، شركت يا مؤسسه خصوصي از نماينده حقوقي استفاده كند، محكوميت 

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 519ت دادرسي موضوع ماده الوكاله به عنوان خسارطرف مقابل به پرداخت حق

  ، فاقد وجاهت قانوني است.1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/11    

7/1404/65   

  ح65-75-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، فردي اقدام به فروش آپارتمان 1403پيش از تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

خود نموده و خريدار در ملك ساكن شده است؛ در حالي كه سند تفكيكي ملك صادر نشده است؛ در حال حاضر 

م ز رنگ) صادر شده؛ اما فروشنده براي تنظيالاجرا شدن قانون يادشده، سند تفكيكي مالكيت (سند سبو پس از لازم

د به تواند براي انتقال سنكند. در چنين فرضي خريدار در چه قالبي ميسند رسمي مالكيت به نام خريدار اقدام نمي

  نام خود اقدام كند؟ آيا دعواي الزام به تنظيم سند رسمي مالكيت قابل استماع است؟

 پاسخ:

، ناظر بر اعمال حقوقي است كه 1403ه ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب اولاً، ماده يك قانون الزام ب

شود؛ در نتيجه ضمانت اجراي مقرر در الاجرا شدن اين قانون و سپري شدن مواعد مقرر در آن منعقد ميپس از لازم

  اين ماده  نيز راجع به چنين معاملاتي است.

منقولي كه پس از ون يادشده كه مفاد اين ماده را در خصوص اموال غيرماده يك قان 4ثانياً، حكم مقرر در تبصره 

شود، از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور، مجري الاجرا شدن اين قانون سند مالكيت حدنگار براي آنها صادر ميلازم

اعمال حقوقي جديد اندازي نشده باشد نيز ناظر بر انجام اين قانون راه 10دانسته است؛ هرچند سامانه موضوع ماده 

  شود. گونه اموال غير منقول است و شامل اعمال حقوقي پيشين بر آن نمينسبت به اين

ت رسمي الاجرا شدن قانون الزام به ثبگفته، در فرض سؤال كه عقد بيع پيش از تصويب و لازمبا توجه به مراتب پيش

الاجرا شدن اين قانون به نام يكي ملك پس از لازممنعقد شده؛ اما سند تفك 1403معاملات اموال غير منقول مصوب 

تواند حقوق قانوني خود ناشي از انجام عمل حقوقي سابق را با طرح دعواي فروشنده صادر شده است، خريدار مي

  مناسب، اعمال نمايد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/11    

7/1404/63   

  ح63-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا دعوا به خواسته ابطال شهادت شهود مسموع است؟ با توجه به اينكه ابطال مربوط به عمل انشايي و شهادت 

عليه رأي كه به استناد شهادت شهود محكوميت قطعي يافته است، بخواهد با لغو امري اخباري است، چنانچه محكوم

اده دادرسي كند و بزه شهادت كذب مشمول مرور زمان شده و يا تمايلي به طرح دعواي كيفري اثر از آن شهادت، اع

  تواند دعواي مدني مطرح كند؟ در اين صورت، قالب درست خواسته چيست؟نداشته باشد، آيا مي

 پاسخ:

هد، ادت به طرفيت شااولاً، دعوايي با عنوان ابطال شهادت شهود يا طرح هرگونه دعوا به منظور اثبات كذب بودن شه

  فاقد جنبه ترافعي و غير قابل استماع است.

 426ماده  5تواند در زمره مصاديق حيله و تقلب موضوع بند ثانياً، كذب بودن شهادت شهود در صورت اثبات مي

  قرار گيرد. 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

شود؛ اما اثبات آن در دعواي حقوقي به ودن شهادت شهود معمولاً در پرونده كيفري اثبات ميچند كذب بثالثاً، هر

آميز عليه طرف ديگر كه در پرونده سابق به شهادت كذب استناد كرده است نيز عنوان اثبات رفتار حيله و تقلب

  پذير است.امكان

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

1404/04/08    

7/1404/57   

  ك57-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ايد باشد يا اينكه بآيا رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان از نوع درجه هفت و هشت در صلاحيت محاكم صلح مي

  با كيفرخواست در محاكم كيفري دو ويژه اطفال و نوجوانان رسيدگي شود؟

 پاسخ:

و  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  304عموم و اطلاق عبارت مذكور در صدر ماده  با عنايت به-1

الاصول صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان (جز در مواردي كه به اختصاصي بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علي

اين قانون) منصرف از نوع جرم بوده و به كليه جرايم اين اشخاص در اين  315حكم قانون مستثني شده نظير ماده 

شود. بر اين بنياد در صورت تشكيل دادگاه اطفال در حوزه قضايي شهرستان، رسيدگي به جرايم دادگاه رسيدگي مي

فل در فرضي كه مرتكب ط 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و  9ارتكابي موضوع بندهاي 

سال تمام شمسي باشد، در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان است و مطابق قسمت اخير تبصره  18و فرد كمتر از 

سال تمام تجاوز كند،  18قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از  304ماده  2

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و  9رسيدگي به اتهام وي (چنانچه از جرايم موضوع بندهاي 

قانون شوراهاي حل اختلاف، متهم از كليه  17گيرد و با عنايت به ماده باشد) در دادگاه صلح صورت مي 1402

  گردد.مند ميشود، بهرهامتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي

كه دادگاه اطفال و نوجوانان در يفري كه مطابق آن تا زماني قانون آيين دادرسي ك 298با توجه به تبصره ماده  -2

اين قانون در دادگاه  315محلي تشكيل نشده باشد، به كليه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 

ون قان 12ماده  10شود و با توجه به اينكه بند دهد رسيدگي ميكيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي

هاي قضايي ، قانون لاحق و حاوي آخرين اراده قانونگذار است، لذا در حوزه1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

شهرستاني كه دادگاه اطفال و نوجوانان تشكيل نشده؛ ولي دادگاه صلح تشكيل شده باشد، به جرائم عمدي درجه 

در دادگاه كيفري دو، بلكه در دادگاه صلح هفت و هشت كه توسط افراد زير هجده سال ارتكاب يافته باشد، نه 



رسيدگي خواهد شد. بديهي است كه در اين حالت، متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال 

  شود.مند ميشود، بهرهمي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/18    

7/1404/45   

  ح45-9/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي قضايي، موجب سلب صلاحيت برخي شعب عمومي حقوقي فعال در زمينه آيا تشكيل محاكم خانواده در حوزه

شود؟ به عبارت ديگر، آيا قوه قضاييه ملزم است به صورت همزمان تمامي شعب دادگاه خانواده هاي خانواده ميپرونده

به تدريج   27/11/1393نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب تواند وفق آيينيا آنكه مي اندازي كند ورا راه

  شعب تخصصي دادگاه خانواده را فعال سازد؟

 پاسخ:

مطابق بند سوم «هيأت عمومي ديوان عالي كشور:  26/4/1397مورخ  769اولاً، به موجب رأي وحدت رويه شماره 

ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان  1391اصل بيست و يكم قانون اساسي و ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 

خانواده ضرورت دارد و تشكيل آن با رعايت ضوابط قانوني به قوه قضاييه محول شده است و چون موارد صلاحيت 

اين قانون صراحتاً بيان شده است؛ لذا اين دادگاه كه با رعايت ترتيبات معين قانوني تشكيل  4در ماده دادگاه خانواده 

همچنين در ...». هاي عمومي، ذاتي است گردد و صلاحيت آن نسبت به دادگاهشود دادگاه اختصاصي محسوب ميمي

صلاحيت دادگاه خانواده تأكيد شده  همين مرجع، بر ذاتي بودن 20/9/1397مورخ  773رأي وحدت رويه شماره 

  است.

، صرفاً در حوزه قضايي شهرستان كه دادگاه 1391ثانياً، مطابق تبصره يك ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 

تواند با رعايت تشريفات مربوط و مقررات خانواده تشكيل نشده است، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه مي

ر و دعاوي خانوادگي رسيدگي كند؛ مشابه همين حكم (با استثناء نمودن دعاوي راجع به اصل نكاح اين قانون، به امو

گفته، براي دادگاه بخش كه در حوزه آن دادگاه خانواده تشكيل نشده، ماده يك قانون پيش 2و انحلال آن) در تبصره 

  بيني شده است.پيش

خانواده در يك حوزه قضايي، دادگاه حقوقي عمومي (حتي اگر  گفته، به محض تشكيل دادگاهبا توجه به مراتب پيش

پيش از آن، از باب تقسيم كار، رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي را بر عهده داشته و جانشين دادگاه خانواده 

  است)، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به اين دسته از امور و دعاوي را نخواهد داشت. شدهمحسوب مي

 حمدي باردئيدكتر احمد م

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/08    

7/1404/43   

  ك43-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي متعدد مالي) مرتكب غيبت از مرخصي از زندان شده است. متعاقب آن دستور عليه (داراي محكوميتمحكوم

الوثاقه صادر و عمليات اجراي دستور (مزايده و فروش ملك موضوع وثيقه) در شعبه اجراي احكام ضبط وجه

لهم پرده دادگستري توديع شد. محكومكيفري به طور كامل انجام و پس از تأييد مزايده مبالغ وصولي به حساب س

قانون آيين دادرسي كيفري را  507و  232الوثاقه و اعمال مواد درخواست وصول مطالبات از محل ضبط وجه

قانون  507و  232عليه دستگير و روانه زندان شد. آيا در شرايط حاضر اعمال مواد اند. در اين مرحله محكومنموده

ده عليه مالي شناسايي نشپذير است؟ از محكومالوثاقه امكانبه از محل وجهاخت محكومآيين دادرسي كيفري و پرد

  و حكم اعسار نيز در مورد ايشان صادر نشده است.

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصولاً اعطاي  25/5/1384مورخ  680با عنايت به رأي وحدت رويه شماره  -1

مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطي از آن، تابع احكام 

است؛ بر همين اساس، در صورت غيبت  1392مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

و  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  537و  230، 229مربوطه؛ از جمله مواد زنداني بايد مطابق مقررات 

 گذار جهت معرفي محكوم (زنداني) ظرف يك ماه ازطي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقه

هاي به و هزينهمالكفاله و يا ضبط وثيقه صادر و محكوتاريخ اخطاريه اقدام و در صورت تخطي، دستور اخذ وجه

به، موجب عدول از مالي يا صدور حكم تقسيط محكوم اجرايي از محل آن استيفاء شود و صرف حضور محكوم

قانون اخيرالذكر كه جنبه ارفاقي دارد، نسبت به محكومان  236دستور مزبور نيست. همچنين اعمال مقررات ماده 

ط يا معرفي وي توس (حضور محكوم» راهم شدن اقتضاي آنبا فرض ف«اند، مالي كه مرتكب غيبت از مرخصي شده

گذار پذير است و رسيدگي به اعتراض كفيل يا وثيقهگذار) تا پيش از اتمام عمليات اجرايي اخذ وثيقه، امكانوثيقه

قانون  236الكفاله يا ضبط وثيقه و صدور رأي قطعي از سوي دادگاه، مانع اجراي ماده نسبت به دستور اخذ وجه

به از محل وثيقه موضوع دستور ضبط استيفاء محكوم» تمام«يادشده نيست؛ بر اين اساس در فرض سؤال، چنانچه 



و جلب وي  عليه (در فرض زنداني بودن محكوم مالي)شده باشد، حكم اجرا شده است و ادامه بازداشت محكوم

  جهت بازداشت (در فرض آزادي)، فاقد وجاهت قانوني است.

 251صرفاً ناظر به جايي است كه با لحاظ ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  507 ادهمقررات م -2

اين قانون، با شروع به اجراي مجازات، صدور قرار تأمين منتفي نشود و اين قرار تأمين نيز در اجراي مجازات 

ن شود، نظير ضرر و زياتلقي نميشود؛ بنابراين، صدور قرار تأمين نسبت به مواردي كه مجازات مذكور صادر مي

قانون يادشده خارج است و در اين قبيل موارد بايد مطابق  507ناشي از جرم و رد مال، از شمول مقررات ماده 

آن) رفتار شود. بديهي است كه  4و  3(به ويژه مواد  1394هاي مالي مصوب مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت

، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  14ماده » پ«ات تلقي شدن آن طبق بند در خصوص ديه، با توجه به مجاز

  با رعايت شرايط مربوط بلامانع است. 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  507و  251اعمال مقررات مواد 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/25    

7/1404/41   

  ح41-9/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه زوج درخواست صدور گواهي عدم سازش عليه زوجه غايب به دادگاه صالح تقديم كرده باشد و مطابق 

المكان بودن زوجه براي دادگاه احراز شود؛ آيا دادگاه بدون ، مجهول1391قانون حمايت خانواده مصوب  8ماده 

اين قانون رأساً در خصوص امور و حقوق مالي زوجه؛ از جمله  29ند به استناد ماده توادريافت تقاضاي زوجه مي

المثل، نفقه، مهريه و نحله تعيين تكليف و اجرا و ثبت صيغه طلاق را به ايداع اين وجوه به حساب سپرده اجرت

  دادگستري منوط كند؟

 پاسخ:

، دادگاه ضمن رأي خود در مورد طلاق زوجين؛ اعم 1391قانون حمايت خانواده مصوب  29اولاً، با عنايت به ماده 

از حكم و يا گواهي عدم امكان سازش، بايد در خصوص تمامي حقوق زوجه نيز تعيين تكليف كند؛ بر اين اساس، 

المكان باشد و در چنانچه در پرونده طلاق به درخواست زوج، زوجه در جلسات دادرسي حاضر نشود و يا مجهول

براي حقوق مالي زوجه مطرح نشود، دادگاه بايد ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش، حقوق نتيجه درخواستي 

مالي زوجه را تعيين كند؛ در اين صورت، اجراي گواهي عدم امكان سازش مستلزم ايداع حقوق مالي زوجه به 

  حساب سپرده اماني مربوطه يا صدور حكم اعسار زوج از پرداخت حقوق مزبور است.

مبني بر تعيين تكليف حقوق مالي زوجه  1391قانون حمايت خانواده مصوب  29زام قانوني موضوع ماده ثانياً، ال

(حقوق ناشي از ايام زوجيت) فرع بر آن است كه اين حقوق با لحاظ مندرجات پرونده، قابليت رسيدگي و احراز 

ا يا به علت ديگر، تعيين جهيزيه، نفقه و يالمكان بودن زوجه و داشته باشد؛ بنابراين، در مواردي كه به لحاظ مجهول

نامه آيين 16يادشده و صدور رأي در اين خصوص ممكن نباشد، مستند به ماده  29ديگر موارد مذكور در ماده 

ماند تا بعداً رسيدگي و ، پرونده نسبت به اين موارد مفتوح مي27/11/1393اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 

  زوجه بايد تعيين تكليف شود.نسبت به ديگر حقوق 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/21    

7/1404/40   

  ح40-139-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  اولاً، آيا دعواي تنفيذ فسخ قرارداد، وفق مقررات داخلي و رويه قضايي، قابل ارجاع به داوري است؟

فرضي كه در قرارداد، افزون بر اختيارات مختلف؛ مانند بررسي اختلاف در خصوص انعقاد يا اجراي قرارداد، ثانياً، در 

بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده يا قابل ارجاع به داوري دانسته شود، آيا 

اور ، آيا د»انحلال«با توجه به عبارت كلي  شود؟ به عبارت ديگر،تنفيذ فسخ قرارداد مشمول عنوان انحلال مي

  تواند به دعواي تنفيذ فسخ قرارداد رسيدگي كند؟مي

 پاسخ:

اولاً، فسخ عمل حقوقي ناشي از اراده صاحب حق است و حكم صادره در دعواي تنفيذ فسخ قرارداد نيز جنبه 

شرط داوري در قرارداد و تراضي اعلامي دارد و كاشف از اعمال اراده صاحب حق بر فسخ قرارداد است. درج 

طرفين در ارجاع امر به داور جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص بطلان، فسخ و يا انفساخ قرارداد با منع 

قانوني مواجه نيست؛ در واقع، در چنين مواردي طرفين اتخاذ تصميم در خصوص انحلال قرارداد به هر يك از 

اند؛ استقلال شرط داوري نيز اقتضاي صحت چنين شرط و توافقي اور محول كردهموجبات قانوني يا قراردادي را به د

  را دارد.

، »انحلال«ثانياً، در فرض سؤال كه اتخاذ تصميم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده است؛ اطلاق عنوان 

شود و بر اتخاذ تصميم امل ميتمامي موجبات انحلال؛ از جمله فسخ قرارداد به جهات قانوني و يا قراردادي را ش

  داور در خصوص فسخ قرارداد، ايرادي مترتب نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/10    

7/1404/36   

  ح36-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون  39توان ماده اگر نسبت به موضوع دعوا از سوي دو شعبه دادگاه تجديدنظر آراء متعارض صادر شود، آيا مي

  را نسبت به تمام طرفين دعوا اعمال كرد؟ 1356اجراي احكام مدني مصوب 

 پاسخ:

ناظر بر اعمال و اقداماتي ، صرفاً 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39اولاً، اعاده عمليات اجرايي موضوع ماده 

  است كه در مقام اجراي حكم انجام گرفته است.

ثانياً، در فرض سؤال و صدور دو رأي معارض از دو شعبه دادگاه تجديد نظر (حوزه قضايي يك استان) در خصوص 

بعد قانون  به 426موضوع واحد، راهكار مناسب قانوني براي رفع تعارض، اعمال مقررات اعاده دادرسي موضوع مواد 

  است. 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

ثالثاً، چنانچه در خصوص موضوعي مانند تخليه يا خلع يد مشاعي به نفع برخي شركا و عليه شركاي ديگر حكم 

د، با توجه محكوميت صادر شود و پس از اجراي حكم در دادرسي جداگانه در خصوص برخي طرفين حكم نقض شو

قانون اجراي احكام  43و ماده  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 359ماده 

و رعايت مقررات نحوه تصرف در خصوص اموال مشاعي و با توجه به قابل تجزيه بودن آراء  1356مدني مصوب 

، عمليات اجرايي صرفاً نسبت به اشخاصي كه حكم در خصوص الذكرقانون اخير 39صادره، در اجراي مقررات ماده 

شود و نسبت به ديگران تسري ندارد؛ اما در فرضي كه موضوع حكم از جمله موارد آنها نقض شده است، اعاده مي

ناپذير باشد؛ مانند آنكه حكم بر رفع مزاحمت دو نفر در خصوص مسدود كردن روزنه يا پنجره مشرف به ملك تجزيه

ان صادر و رأي نسبت به يكي از خواندگان قطعي و اجرا شود و سپس در اثر واخواهي يا تجديد نظرخواهي يكي خواه

قانون آيين دادرسي  359ديگر از خواندگان حكم نقض شود، با توجه به مقررات حاكم بر اين امر؛ از جمله ماده 

پذير بودن موضوع حكم و تسري اثر نقض به ناو تجزيه 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

  شود.، عمليات اجرايي به طور كلي اعاده مي1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39ديگران، در اعمال ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/29    

7/1404/35   

  ك35-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آقاي (الف) به عنوان خريدار و آقاي (ب) به عنوان فروشنده قطعه زمين متعلق به آقاي (ج) با يكديگر تباني 

نمايند و آقاي (الف) با طرح دادخواست اثبات مالكيت عليه (ب) در دادگاه حقوقي بدون اينكه آقاي (ج) را مي

شود. حال آقاي ت مالكيت گرديده و رأي صادره قطعي ميطرف دعوا (خوانده) قرار دهد، موفق به اخذ حكم اثبا

  شود و شكايت كيفري با عنوان تباني براي بردن مال غير مطرح نموده است.(ج) متوجه موضوع مي

كه باشد و يا اينبا توجه به اينكه رأي اثبات مالكيت قطعي شده است، آيا دادسرا مجاز به ادامه رسيدگي مي -1

  باشد؟ري منوط به نقض رأي اثبات مالكيت در دادگاه حقوقي پس از اعتراض ثالث (ج) ميضرورتاً رسيدگي كيف

ارض باشد، آيا با تعچنانچه معتقد باشيم كه دادسرا بدون نقض رأي اثبات مالكيت مجاز به ادامه رسيدگي مي -2

  باشد؟آور ميشويم ؟ آيا دادنامه حقوقي جهت مرجع كيفري الزامآراء مواجه مي

يح باشد، نص صرچنانچه معتقد باشيم كه دادسرا بدون نقض رأي اثبات مالكيت مجاز به ادامه رسيدگي نمي -3

  قانوني تباني براي بردن مال غير را چگونه تفسير نماييم؟

زه تباني دامنه شمول ب باشد،چنانچه معتقد باشيم كه دادسرا بدون نقض رأي اثبات مالكيت مجاز به رسيدگي نمي -4

باشد؟ تا مرحله ثبت دادخواست؛ تا جلسه اول اي از رسيدگي، دادگاه حقوقي ميي بردن مال غير تا چه مرحلهبرا

  دادرسي و يا قبل از اعلام ختم رسيدگي؟

 پاسخ:

در فرض استعلام قطعيت رأي اثبات مالكيت در دادگاه حقوقي و وجود حق اعتراض ثالث براي شاكي نسبت به -1

انع از رسيدگي مرجع قضايي كيفري (دادسرا) به بزه مورد شكايت (تباني براي بردن مال رأي موصوف نافي يا م

باشد و تحقق بزه موصوف با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني غير) نمي

ل ق، مال غير منقومطلق بوده و مقيد به تحقق شرطي نيست؛ مگر اينكه موضوع حكم ساب 1307نمايند مصوب مي

قانون آيين دادرسي كيفري احراز مالكيت شاكي براي اثبات مجرميت  21بوده كه در اين صورت در اجراي ماده 



متهم منوط به اثبات مالكيت او در دادگاه حقوقي است و تا نقض حكم قطعي دادگاه حقوقي، دادسرا مجاز به ادامه 

  رسيدگي نيست.

قانون  18در فرض پرسش احراز وقوع بزه معنونه از سوي مرجع كيفري و قطعيت رأي كيفري با لحاظ ماده  -2

مؤثر در امر حقوقي بوده و حسب مورد از موارد اعاده دادرسي يا پذيرش  1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

  باشد.اعتراض ثالث و از موجبات نقض رأي قطعي دادگاه حقوقي مي

  ها منتفي است.، پاسخ به اين پرسش2و  1توجه به پاسخ سؤالات با  -4و  3

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/29    

7/1404/31   

  ك31-186/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

ن الاجرا شدمرتكب بزه انتقال مال غير به مبلغ يك ميليارد ريال شود و پس از لازم 1398چنانچه شخصي در سال 

از وقوع جرم مطلع شود؛ اما اقدام به طرح شكايت عليه متهم  1399قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در سال 

رداري انتقال مال غير، كه بزه كلاهب 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  104ننمايد و متعاقباً بعد از اصلاح ماده 

عليه متهم با موضوع انتقال مال غير طرح شكايت نمايد، آيا  1403غير قابل گذشت محسوب شده و در مرداد ماه 

اساساً مرجع قضايي امكان رسيدگي و تعقيب متهم را دارد يا موضوع مشمول مرور زمان تعقيب شده و بايستي قرار 

  موقوفي تعقيب صادر شود؟

 پاسخ:

كه جرم انتقال مال غير  1399الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب چنانچه شخصي قبل از لازم

قانون مجازات اسلامي قابل گذشت اعلام نمود مرتكب جرم مذكور به مبلغ  36را با رعايت مبلغ مذكور در ماده 

شده باشد؛ ولي اقدام به طرح شكايت نكند تا اينكه ديده از آن مطلع يك ميليارد ريال شده و بعد از تاريخ مذكور بزه

قانون مجازات اسلامي منقضي شود، اين جرم مشمول مرور زمان شكايت شده  106ساله موضوع ماده مهلت يك

بودن  و غير قابل گذشت 1403قانون مجازات اسلامي در سال  104ديده پس از اصلاح ماده است و شكايت بزه

  نخواهد بود. اين جرم، قابل رسيدگي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/29    

7/1404/19   

  ح19-62/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

سوزي خودرو، اقدام به جابجايي خودرو براي عدم سرايت آتش به خودروي مجاور نموده كه شخصي به دليل آتش

به خودرو و همچنين سوختگي اعضاي بدن وي شده است؛ نظريه كارشناسي علت منجر به ورود خسارت 

رساني خودرو و در نتيجه تقصير شركت خودروساز اعلام نموده است. تاريخ سوزي را نقص سيستم سوختآتش

ه از باشد. با عنايت به قاعده اقدام (عدم خروج آني رانندوقوع حادثه، حدود ده ماه از تاريخ تحويل خودرو مي

 باشد؟ آيا شركتخودرو و برخورد آن به خودروي ديگر)، آيا مصدوم مستحق دريافت ديه از شركت خودروساز مي

  باشد؟خودروساز مسؤول جبران خسارات وارده به خودرو مي

 پاسخ:

رساني خودرويي كه مدت ده ماه از تاريخ تحويل آن سپري شده در فرض سؤال كه در نتيجه نقص سيستم سوخت

رغم تلاش راننده براي جابجايي خودرو و عدم سرايت آتش به خودروي سوزي شده و بهاست، خودرو دچار آتش

  مجاور، خودرو دچار خسارت و راننده نيز دچار سوختگي شده است؛

قانون حمايت از حقوق  2مالي و بدني در مدت ضمانت موضوع تبصره يك ماده  اولاً، چنانچه حادثه ورود خسارت 

شده است و جبران قانون ياد 3رخ داده باشد، مشمول حكم مقرر در ماده  1386كنندگان خودرو مصوب فمصر

هاي درمان ناشي از كننده و اشخاص ثالث؛ اعم از خسارات مالي و جاني و هزينهتمامي خسارات وارده به مصرف

كننده ذكور در اين ماده بر عهده عرضههاي منقص يا عيب كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد و ديگر جبران

  باشد.ماده يك اين قانون) مي 2(با لحاظ تعريف مذكور در بند 

مالي و بدني خارج از مدت ضمانت فوق ايجاد شده باشد، با لحاظ عمومات حاكم بر  ثانياً، در صورتي كه خسارت

كننده ، (عرضه1392زات اسلامي مصوب قانون مجا 506قانون مدني و  331مسؤوليت مدني و حكم مقرر در مواد 

شود و صرف تلاش متعارف خودرو) مسؤول جبران خسارت مالي و بدني ناشي از آتش گرفتن خودرو تعيين مي

ها كه در نهايت به ورود خسارت راننده براي جابجايي خودرو با هدف جلوگيري از سرايت آتش به ديگر خودرو

عدم خروج آني راننده از «منجر شده و در فرض سؤال از آن به عنوان به خودرو و خسارت بدني خود راننده 



شده است، مشمول قاعده اقدام نبوده و موجب محروميت راننده از جبران خسارت بدني و مالي وارده ياد » خودرو

  شود.نمي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/22    

7/1404/17   

  ح17-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و امكان يا عدم  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  47رساند در خصوص حكم مقرر در ماده به استحضار مي

هاي انجام عمل اختلاف نسبت به هزينه 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3امكان اعمال ماده 

نظر وجود دارد؛ توضيح آنكه، آن اداره كل در نظريات مشورتي خود به عدم اعمال اين ماده قانوني اعلام نظر نموده 

است؛ اما همچنان برخي مراجع قضايي معتقدند موضوع در سابق بررسي ماهوي شده و حكم قطعي صادر شده 

ي در راستاي اجراي حكم بوده و داراي اعتبار امر مختومه است؛ همچنين برخي مراجع است؛ بنابراين مبلغ تعيين

 پذيرند و معتقدند اصل حكم الزام به ايفايعليه در خصوص مبلغ كارشناسي شده را نميقضايي ادعاي اعسار محكوم

 بستها موجب ايجاد بنتعهد بوده است كه در مرحله اجرا به پرداخت وجهي تبديل شده است؛ اعمال اين ديدگاه

له اعمال ماده شود؛ ضمن آنكه، براي محكومهاي اجرايي با موضوع الزام به ايفاي تعهد و انجام عمل ميدر پرونده

بست ترتيب، اجراي حكم با بنامكانپذير نبوده و بدين 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3

رح مجدد دعواي مطالبه وجه كارشناسي شده نيز با توجه به موضوع شود. تحميل هزينه دادرسي طمواجه مي

  كند.له را از دستگاه قضايي مأيوس ميگفته كه احتمال رد اين دعوا وجود دارد، محكومپيش

وع هاي موضگفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در مقام وصول هزينهبا توجه به توضيحات و ايرادات پيش

هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3توان ماده ، مي1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  47ماده 

  را اعمال كرد؟ 1394

 پاسخ:

اين قانون صرفاً ناظر بر  3، ماده 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 22با عنايت به مواد يك و 

كه به صورت ه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آنعليمواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم

استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم 

عليه له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكومدسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكوم

شود. در فرضي كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه ازداشت ميب



قانون اجراي احكام مدني مصوب  47عليه، هزينه انجام عمل به ترتيب مذكور در ماده نقد و در نتيجه امتناع محكوم

هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3هاي يادشده از شمول ماده شود، وصول هزينهمحاسبه مي 1356

گفته، مطالبه آن به پيش 47خارج است. شايسته ذكر است پس از محاسبه هزينه انجام عمل در اجراي ماده  1394

موجب دادخواست جداگانه ممكن است و بر خلاف مقدمه استعلام اين موضوع منصرف از ايراد امر مختومه است و 

قانون نحوه اجراي  3در خصوص دعواي اخير، اجراي حكم مشمول مقررات ماده  در فرض صدور حكم قطعي

  خواهد بود. 1394هاي مالي مصوب محكوميت

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/30    

7/1404/9   

  ك9-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

وجه  باشد و يا اينكه، دريافتاصولاً ربا چيست؟ آيا صرف دريافت وجه توسط رباگيرنده به شرط زياده، ربا مي -1

توسط رباگيرنده، صرفاً عنوان قرض دارد و اگر هنگام بازگرداندن وجه به ربادهنده، مازاد توافق شده را دريافت 

شود و اين است كه صرف معامله به شرط اضافه، ربا ميدر  595شود؟ ظهور ماده كند، به آن مازاد ربا گفته مي

باشد تا بزه ربا محقق شود. لازمه اين سخن است كه اگر طرفين بر مازاد توافق نيازي به دريافت وجه مازاد نمي

كردند؛ ولي هنوز رباگيرنده، پولي مازاد را به ربادهنده نداده باشد، در اين صورت، بزه رباخواري به صورت تام 

شود؛ اما اگر دريافت مازاد را به معناي ربا بدانيم، در فرض اخيرالذكر، رفتار ارتكابي در حد شروع به قق ميمح

  باشد.رباخواري مي

تنها در رباي معاملي است و يا اينكه شامل رباي قرضي هم  595آيا توافق بر اخذ زياده، با توجه به ماده  -2

  عطف به كدام جمله قبل است؟» اختي، دريافت نمايدو يا زايد بر مبلغ پرد«شود؟ عبارت مي

باشد و يا منحصر در رباي با توجه به الفاظ به كار برده شده در ماده، شامل رباي قرضي مي 595اساساً ماده  -3

  معاملي است؟

اين  هشود؟ رباي جاهلي بآيا شامل رباي جاهلي نيز مي» و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد«عبارت  -4

اند؛ اما توافق بر زياده نبوده است و پس از اينكه رباگيرنده نتوانسته پول را در موعد خود معنا كه ابتدا قرض گرفته

  رند.پذيكنند كه فلان مقدار يا فلان درصد بايد بيشتر بدهي و طرفين اين امر را ميبدهد، سر موعد توافق مي

 پاسخ:

تعريف اصطلاحات فقهي حقوقي بايد به كتب و تحقيقات فقهي و حقوقي مربوط اولاً، براي تبيين و  -4و  3، 2، 1

مراجعه كرد و اين امر از وظايف اين اداره كل خارج است؛ شايسته ذكر است براي ملاحظه تعريف اصطلاح ربا در 

مصوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  49توان به ماده يك قانون نحوه اجراي اصل قوانين موضوعه مي

  كه به بيان اقسام ربا پرداخته شده رجوع كرد. 1363



شود و ثانياً، با توجه به تعريف ربا در فقه و قانون، تا زماني كه وجه اضافي دريافت نشود، اصولاً ربا محقق نمي

قانون  595كه شخص وجهي را در قبال اخذ وجه اضافي به ديگري بدهد، مشمول ماده صرف تعهد و يا توافق به اين

كه رفتار مرتكب، جرم تام طور كلي اين نيست و تشخيص مصداق (و به 1375مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 

  كننده است.شود يا در حد شروع به جرم است) حسب مورد بر عهده مرجع رسيدگيمحسوب مي

كند و از آن به بعد تا عبارت ن ميرباي معاملي را بيا» نمايدمعامله مي«تا عبارت  595ثالثاً، مقنن از صدر ماده 

در اين ماده، ناظر به معاملات » زائد بر مبلغ پرداختي«كند و عبارت رباي قرضي را بيان مي» نمايددريافت مي«

  قرضي است. 

اگر در معامله جنس مكيل و  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  595رابعاً، با توجه به مفاد ماده 

ط اضافه همان جنس و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت شود يا در قرض، بدهكار بيشتر از آنچه قرض موزون با شر

شود؛ بنابراين، اگر شخصي اقدام به خريد يك دستگاه خودرو نموده كرده است، ملزم به پرداخت گردد، ربا محقق مي

صادر و به فروشنده تحويل داده است؛ و مقداري از ثمن را نقداً پرداخت و در خصوص مابقي آن، يك فقره چك 

ليكن در سررسيد چك به جهت عدم پرداخت وجه آن طرفين با توافق يكديگر تاريخ چك را تمديد و وجه آن را 

هاي بعدي نيز همين توافق انجام شود و در هر بار مبلغ چك افزايش يابد، نيز افزايش دهـند، سپـس در نوبت

مكن است در صورت تحقق ساير شرايط قانوني، ربا محسوب و يا در راستاي هاي بعدي بر حسب مورد، متوافق

مصالحه طرفين بر خسارت تأخير تأديه و جبران كاهش ارزش پول باشد كه تشخيص آن با مرجع قضايي 

  كننده است.رسيدگي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
 

1404/04/28    

7/1404/3   

  ع3-59-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا نقل و انتقال املاكي كه از محل وجوه خاص خريداري شده و سند مالكيت آن به نام قوه قضاييه است، تابع 

  مقررات اموال و املاك دولتي است؟

 پاسخ:

 114حاقات بعدي و ماده با اصلاحات و ال 1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  69از ماده 

با اصلاحات بعدي چنين مستفاد است كه اموال در تملك قوه قضاييه،  1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 

نظر از اينكه از محل وجوه عام، خاص خريداري و تملك شده و يا به هر طريق ديگر به مالكيت قوه قضاييه صرف

شود و نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به اين قسم اموال است. ميدرآمده باشد، در زمره اموال دولتي محسوب 

  بديهي است اختيارات رياست محترم قوه قضاييه به موجب قوانين و مقررات خاص مربوطه به قوت خود باقي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/21    

7/1403/1132   

  ح1132-139-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  اولاً، آيا دعواي تنفيذ فسخ قرارداد، وفق مقررات داخلي و رويه قضايي، قابل ارجاع به داوري است؟

ثانياً، در فرضي كه در قرارداد، افزون بر اختيارات مختلف؛ مانند بررسي اختلاف در خصوص انعقاد يا اجراي قرارداد، 

ميم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده يا قابل ارجاع به داوري دانسته شود، آيا بررسي و اتخاذ تص

اور ، آيا د»انحلال«شود؟ به عبارت ديگر، با توجه به عبارت كلي تنفيذ فسخ قرارداد مشمول عنوان انحلال مي

  تواند به دعواي تنفيذ فسخ قرارداد رسيدگي كند؟مي

 پاسخ:

قي ناشي از اراده صاحب حق است و حكم صادره در دعواي تنفيذ فسخ قرارداد نيز جنبه اولاً، فسخ عمل حقو

اعلامي دارد و كاشف از اعمال اراده صاحب حق بر فسخ قرارداد است. درج شرط داوري در قرارداد و تراضي 

ع رارداد با منطرفين در ارجاع امر به داور جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص بطلان، فسخ و يا انفساخ ق

قانوني مواجه نيست؛ در واقع، در چنين مواردي طرفين اتخاذ تصميم در خصوص انحلال قرارداد به هر يك از 

اند؛ استقلال شرط داوري نيز اقتضاي صحت چنين شرط و توافقي موجبات قانوني يا قراردادي را به داور محول كرده

  را دارد.

، »انحلال«در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده است؛ اطلاق عنوان  ثانياً، در فرض سؤال كه اتخاذ تصميم

شود و بر اتخاذ تصميم تمامي موجبات انحلال؛ از جمله فسخ قرارداد به جهات قانوني و يا قراردادي را شامل مي

  داور در خصوص فسخ قرارداد، ايرادي مترتب نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/22    

7/1403/1122   

  ح1122-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي حقوقي هاي صلح و دادگاهو صلاحيت مشترك دادگاه 1402با توجه به قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

اهد بود، كننده خودر بسياري از دعاوي مالي كه صرفاً تقويم و بهاي خواسته، ملاك تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي

اولاً، آيا تلقين يا ارشاد خوانده توسط قاضي مبني بر طرح ايراد به بهاي خواسته در جلسه رسيدگي يا پيش از آن، 

  داراي وجاهت است؟ 

ثانياً، با توجه به اينكه اختلاف در بهاي خواسته زماني مؤثر است كه در مراحل بعدي مؤثر باشد؛ حال آنكه مراحل 

بعدي رسيدگي دادگاه صلح و دادگاه حقوقي، يكسان است، آيا تغيير بهاي خواسته در برخي دعاوي مانند خلع يد، 

گي آن اي كه به شايستشود؟ آيا در پي ارجاع پرونده به محكمهر صلاحيت ميدر پي چنين اقداماتي منتهي به تغيي

قرار عدم صلاحيت صادر شده است، آيا اين دادگاه مكلف به تبعيت از بهاي خواسته جديد است و يا آنكه ملاك، 

  بهاي خواسته تعيين شده در دادخواست اوليه است؟

 پاسخ:

ننده به طرح ايراد نسبت به تقويم خواسته هر چند مؤثر در ماهيت دعوا كاولاً، ارشاد طرفين توسط مرجع رسيدگي

  باشد؛ فاقد مستند قانوني است.نمي

قانون آيين  63بودن اختلاف طرفين در بهاي خواسته در امر صلاحيت دادگاه در ماده ثانياً، عدم تصريح به مؤثر 

قانون آيين دادرسي مدني  88، بر خلاف ماده 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

، به دليل آن بوده است كه قانون آيين 1358هاي عمومي مصوب قانون تشكيل دادگاه 27و ماده  1318مصوب 

هاي عمومي حقوقي بوده و در ناظر بر دادگاه 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

هايي با صلاحيت نسبي براي رسيدگي به دعاوي حقوقي وجود نداشته است؛ در حال زمان تصويب اين قانون دادگاه

هاي صلح و با لحاظ نصاب مقرر براي و تشكيل دادگاه 1402حاضر با اصلاح قانون شورهاي حل اختلاف مصوب 

ده رسد و بهاي تعيين شيرالذكر، در فرض سؤال ايراد به صلاحيت قابل پذيرش به نظر ميهاي اخصلاحيت دادگاه



 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 63طي فرآيند اعتراض موضوع ماده 

  ملاك صلاحيت است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/29    

7/1403/1119   

  ح1119-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند معوض آن را از ديگر در صورت تملك اراضي توسط شهرداري براي اجراي طرح عمراني، آيا شهرداري مي

املاك و اراضي غير منقول تحت مالكيت خود قرار دهد؟ آيا اين امر با توافق طرفين و پس از اخذ نظر كارشناس 

ها نامه مالي شهرداريآيين 37جراي ماده رسمي دادگستري و با اذن شوراي شهر امكانپذير است و يا آنكه در ا

با اصلاحات بعدي اين شيوه خلاف قانون است و تهاتر ديون شهرداري با تمليك اموال خود بدون  1366مصوب 

ماده  6انجام تشريفات مزايده ممنوع است؟ آيا هيأت تطبيق ملزم به مخالفت با چنين تهاتري است؟ آيا تبصره 

دلالت تهاتر با اموال شهرداري  1370ها مصوب ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريواحده قانون نحوه تقويم 

با اصلاحات بعدي  1366ها مصوب نامه مالي شهرداريآيين 37هاي عمراني را مجاز دانسته و ماده در اجراي طرح

  را با تخصيص مواجه كرده است؟

 پاسخ:

 1367ها مصوب هاي دولتي و شهرداريين وضعيت املاك واقع در طرحقانون تعي 4و  3هاي اولاً، به موجب تبصره

 6بيني شده است. در تبصره هايي پيشبا اصلاحات بعدي، پرداخت عوض به مالكان اراضي واقع در چنين طرح

نيز دولت مكلف شده است ده  1370ها مصوب ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك مورد نياز شهرداري

ها اختصاص دهد تا به منظور د از اراضي واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريدرص

 گيرد، پس از توافق بينها قرار ميتأمين معوض ابنيه، املاك، اراضي شرعي و قانوني مردم كه در اختيار شهرداري

  ها به عنوان معوض تحويل شود.مالكان و شهرداري

ها با توافق مالك داراي وجاهت قانوني هاي شهرداري، تحويل عوض اراضي و املاك واقع در طرحبر اين اساس

هاي عمومي، لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه 6است؛ همچنانكه در ماده 

  ني شده است.بيبا اصلاحات و الحاقات بعدي حكم مشابهي پيش 1358عمراني و نظامي دولت مصوب 

 37ثانياً، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، پرداخت معوض اراضي به مالكان ارتباطي با حكم مقرر در ماده 

  با اصلاحات بعدي آن ندارد. 12/4/1366ها مصوب نامه مالي شهرداريآيين



وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  قانون تشكيلات، 70ماده  14ثالثاً، در بند 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و  1375

نامه ينعايت مقررات آيپذيرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با راستيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي

  مالي و معاملات شهرداري در زمره وظايف شوراهاي اسلامي شهر دانسته شده است.

هاي عمومي، عمراني و رابعاً، در ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

هاي اجرايي موضوع ز در زمره دستگاهها نيبا اصلاحات و الحاقات بعدي، شهرداري 1358نظامي دولت مصوب 

اين لايحه قانوني قرار  6ها نيز مشمول مقرره ذيل ماده اين لايحه قانوني تلقي شده و با لحاظ اين حكم، شهرداري

  گيرد كه تعيين بهاي عوض و معوض بر عهده هيأت كارشناسي مندرج در اين لايحه قانوني است.مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/22    

7/1403/1108   

  ح1108-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ه عليهم بهاي راجع به مطالبه مهريه از نوع مسكوكات طلا، با عنايت به اينكه محكومدر مرحله اجراي حكم پرونده

عليه شناسايي و توسط كنند، چنانچه ملكي از محكومبه را مطرح ميدفعات دعواي اعسار و تعديل اقساط محكوم

به همراه با پرداخت ر، حكم بر تقسيط محكوماجراي احكام توقيف شود، صرف نظر از اينكه در دعواي اعسا

ايد وفق كند، ببه را نميشده كه اصولاً تكافوي تمام محكومقسط و يا بدون آن صادر شده است، آيا مال توقيفپيش

از اصل مهريه محاسبه و كسر شود و در  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 11تبصره يك ماده 

شده نسبت به اقساط معوق امكانپذير است و يا آنكه قانون ياد 3عليه و اعمال ماده ب محكومچنين شرايطي جل

شده صرفاً براي وصول اقساط معوق مهريه قابل محاسبه است و صدور دستور جلب فاقد وجاهت اموال توقيف

  قانوني است؟

 پاسخ:

ط، ملكي از قسبه با تعيين مبلغ پيشكومعليه و تقسيط محدر فرض سؤال كه پس از صدور حكم بر اعسار محكوم

هاي مالي قانون نحوه اجراي محكوميت 11عليه شناسايي و توقيف شده است، با عنايت به تبصره يك ماده محكوم

، صدور حكم اعسار و تقسيط 18/6/1399نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 10و همچنين ماده  1394مصوب 

شده قانون ياد 18عليه نسبت به بخش اجرا نشده حكم نيست و نظر به اينكه مطابق ماده مانع از توقيف اموال محكوم

له و يا توقيف اموال به نحوي كه تكافوي اقساط به و پرداخت اقساط يا جلب رضايت محكومپس از تقسيط محكوم

سؤال، با لحاظ تبصره ماده اين قانون ممنوع است؛ در فرض  3عليه و اعمال ماده معوق را بنمايد، بازداشت محكوم

 3به به ميزان اقساط معوق را بنمايد، اعمال ماده شده چنانچه ملك توقيف شده تكافوي محكومنامه يادآيين 17

  منتفي است. 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/11    

7/1403/1088   

  ح1088-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه مشمول ماده واحده قانون الاوصياء صادر شود، آيا محكومچنانچه حكم قطعي بر محكوميت قرارگاه خاتم-1

  باشد؟مي 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب نحوه پرداخت محكوم

مبدأ محاسبه مهلت هيجده ماهه موضوع ماده واحده يادشده از چه زماني است؛ تاريخ قطعيت دادنامه؛ سال پس  -2

از قطعيت دادنامه و يا تاريخ تخصيص و تصويب بودجه؟ براي مثال، چنانچه تاريخ رأي قطعي ارديبهشت سال 

  باشد، مبدأ محاسبه از چه تاريخي است؟ 1402

از سازمان برنامه و بودجه، تخصيص بودجه در سال جاري احراز شود؛ اما مهلت هيجده ماهه چنانچه با استعلام  -3

  به را از محل بودجه تخصيصي استيفا كرد؟توان پيش از سپري شدن مدت، محكومسپري نشده باشد، آيا مي

قانون  87عليه نزد شخص ثالث (موضوع ماده با لحاظ اصل فوريت اجراي حكم، آيا توقيف اموال محكوم -4

رغم تأمين اعتبار ) پيش و يا پس از موعد مندرج در ماده واحده يادشده، به1356اجراي احكام مدني مصوب 

  پذير است؟امكان

شود و يا تا استيفاي خسارت تأخير تأديه قطع مي آيا در مهلت هيجده ماهه موضوع ماده واحده صدرالذكر، -5

كه عدم محاسبه خسارت تأخير تأديه در اين مهلت حكمي استثنايي به استمرار دارد؟ با توجه به اينكامل محكوم

كه در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال است كه در موارد ترديد مستلزم تصريح قانونگذار است؛ همچنان

بيني و به آن تصريح شده است و با توجه اين موضوع پيش 1361ها مصوب و غير منقول متعلق به شهرداري منقول

به عدم تصريح به اين حكم در ماده واحده صدرالذكر، آيا اجراي احكام مكلف است خسارت تأخير تأديه را در 

  اين مهلت محاسبه نكند؟

 پاسخ:

 2اوصياء در روزنامه رسمي كشور منتشر نشده است؛ مستند به ماده الاز آنجا كه اساسنامه قرارگاه خاتم-1

، پاسخ به پرسش راجع به 19/9/1398دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 



بر  1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب شمول يا عدم شمول قانون نحوه پرداخت محكوم

  باشد.پذير نمييادشده امكانقرارگاه 

و  به دولتگفته و به طور كلي در خصوص حكم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومنظر از بند پيشصرف -2

، مهلت هيجده ماهه مندرج در اين ماده واحده پس از پايان سالي 1365عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

يخ صادر شده است؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه حكم محكوميت در شود كه حكم قطعي در آن تارآغاز مي

صادر شده و قطعيت يافته باشد، مدت هيجده ماهه مقرر در ماده واحده يادشده پس از پايان سال صدور  1402سال 

  خواهد بود. 1/1/1403شود؛ به عبارت ديگر آغاز آن آغاز مي 1402حكم، يعني 

به دولت و عدم رات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوماولاً، در مورد ادا -4و  3

به شود كه محكومبه زماني محقق مي، شرط تمكن براي پرداخت محكوم1365تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

  در بودجه منظور و پايدار شده و مهلت هيجده ماهه مقرر سپري شده باشد. 

قسمت اخير ماده واحده يادشده، حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از ثانياً، با لحاظ 

به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و چنانچه  به استنكاف كند، در صورت اثبات تخلف،پرداخت محكوم

است؛ بر اين اساس، از  له باشد، مستنكف ضامن خسارت واردهاين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم

آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به تأمين اعتبار در بودجه و سپري شدن 

مهلت هيجده ماهه مقرر در ماده واحده مذكور خواهد بود، مستلزم پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست و ضمان 

است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده له متوجه شخص مستنكف خسارت وارده بر محكوم

يادشده صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است و اجراي حكم مطابق عمومات بر اجراي احكام 

ناظر بر توقيف اموال نزد شخص  1356به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب  87مدني؛ از جمله مقررات مواد 

  د و پيش از سپري شدن مهلت مذكور اقدامات اجرايي ممكن نيست.ثالث خواهد بو

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/30    

7/1403/1070   

  ك1070-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي در مقام اجراي مجازات اشد، ... آزادي مشروط،  134ماده » ث«مطابق قسمت اخير بند 

حال در محاسبه شرط اجراي يك سوم مجازات، جهت استفاده » تعليق اجراي مجازات و عفو در حكم اجرا است.

نچه ابايست مد نظر قرار گيرد؟ براي مثال چنآيا مدت زمان مشمول عفو نيز مي از مزاياي آزادي مشروط و تعليق،

سال حبس تعزيري محكوم شده و سه سال آن مشمول عفو شده است، آيا در حال حاضر  9شخصي به تحمل 

  باشد؟تواند از مزاياي آزادي مشروط يا تعليق استفاده كند و به عبارتي شمول عفو به معناي اجراي مجازات ميمي

 پاسخ:

پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك «... و ...» پس از تحمل يك سوم مجازات «... هاي عبارت

به كار رفته است،  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  58و  46كه به ترتيب در مواد ...» سوم مدت مجازات 

(حسب مورد) از محكوميت حبس خود را  دلالت بر آن دارد كه محكوم به حبس بايد به ميزان مذكور در اين مواد

سپري نمايد (گذرانده باشد) كه بتواند تقاضاي تعليق اجراي مجازات يا صدور حكم آزادي مشروط را در صورت 

دارا بودن ساير شرايط مقرر در قانون، بنمايد و پيش از تحمل اين مدت از محكوميت خود امكان تقاضا و صدور 

ازات يا صدور حكم به آزادي مشروط وجود ندارد و از عبارت قسمت اخير بند حكم به قرار تعليق اجراي مج

آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات و عفو در حكم اجرا «... مبني بر اينكه  1399اصلاحي  134ماده » ث«

ده ر شمقر» تعدد جرايم تعزيري و تشخيص مجازات اشد قابل اجرا«صرف نظر از اينكه اين بند در خصوص » است

 تلقي كرده» تحمل مجازات«را معادل عبارت » در حكم اجرا است«توان استنباط نمود كه مقنن، عبارت است، نمي

كه خود يكي از شرايط لازم براي صدور حكم  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  58ماده » الف«است؛ ضمناً بند 

همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان  »اجراي مجازات«دارد محكوم در مدت آزادي مشروط است بيان مي

باشد؛ لذا در فرض سؤال نيز اشاره كرده است و اين امر، مؤيد اين نظر مي» اجراي مجازات«دهد و صراحتاً به 

تقاضاي صدور حكم آزادي مشروط و يا تعليق اجراي مجازات توسط محكوم به حبس و صدور حكم به آزادي 



ازات منوط به تحمل (گذراندن) يك سوم مجازات تعليق يافته پس از عفو و احراز مشروط يا قرار تعليق اجراي مج

  ساير شرايط مقرر در قانون است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/31    

7/1403/1068   

  ك1068-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گذاري آن) اطلاق محكوميت ديه صرف نظر از ميزان قانون مجازات اسلامي (با لحاظ فلسفه قانون 54آيا در ماده 

  باشد؟ديه و يا طريق اثبات آن (مثلاً از طريق قسامه) مدنظر قانونگذار به عنوان موجب لغو تعليق مي

 پاسخ:

ر قرار تا پايان مدت تعليق ، هرگاه محكوم از تاريخ صدو1392قانون مجازات اسلامي مصوب  54مطابق ماده 

مرتكب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير 

كند؛ بنابراين در فرض سؤال نيز چنانچه محكوم دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر مي

نظر از ميزان محكوميت وي به پرداخت ديه يا يه شده است، صرفدر مدت تعليق مرتكب جرم عمدي موجب د

قرار تعليق  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  54طريق اثبات جرم، با قطعيت حكم اخير، دادگاه به استناد ماده 

  كند.را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

قي قوه قضاييهمدير كل حقو



 

1404/04/25    

7/1403/1047   

  ح1047-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون  15، ناظر بر مفاد ماده 1402ها مصوب قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت 20ماده » پ«با توجه به بند 

يا اعضاي هيأت مديره و ها ، تمامي اشخاص حقوقي خصوصي از قبيل بنگاه1401بنيان مصوب جهش توليد دانش

توانند از نماينده حقوقي استفاده كنند؛ ها در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شركت و بنگاه ميمديران عامل آن

چيست؟ آيا منظور موضوع فعاليت شركت مندرج » موضوعات مرتبط با همان مؤسسه يا شركت«مقصود از عبارت 

شده به نحو اطلاق در هر دعوايي حتي با موضوعات هاي يادي شركتدر اساسنامه است؟ توضيح آنكه، در موارد

  كنند.خارج از موضوع اساسنامه شركت، از نماينده حقوقي استفاده مي

 پاسخ:

قانون  15، مفاد ماده 1402ها مصوب قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت 20ماده » پ«نظر به اينكه وفق بند 

مبني بر استفاده از كاركنان خود با داشتن يكي از شرايط مقرر در اين ماده  1401بنيان مصوب جهش توليد دانش

ها يا اعضاي هيأت مديره و مديران به عنوان نماينده حقوقي، در مورد كليه اشخاص حقوقي خصوصي از قبيل بنگاه

 15ت و با لحاظ ماده الاجرا دانسته شده اسها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شركت و بنگاه لازمعامل آن

شده از كاركنان ، آنچه معيار استفاده اشخاص حقوقي موضوع قوانين ياد1401بنيان مصوب قانون جهش توليد دانش

خود به عنوان نماينده حقوقي است، مرتبط بودن موضوع دعوا با اين اشخاص است و نه آنكه الزاماً موضوع دعوا 

ج در اساسنامه باشد؛ بنابراين، در تمام مواردي كه دعوا به اشخاص مزبور ها و موضوعات مندرهمراستا با فعاليت

مرتبط باشد و به موجب قوانين اين اشخاص براي طرح دعوا ذينفع محسوب شوند و يا دعوا متوجه آنان باشد، آنها 

  شده استفاده كنند.توانند از امتياز يادمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1404/04/22    

7/1403/1042   

  ك1042-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي  1367مطابق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه  7كلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا «... 

  » گردد.اخذ كرده است محكوم مي

چنانچه كلاهبردار مقداري از اموال يا وجوه برده شده را مسترد كند، آيا بايد معادل كل مال برده شده، به عنوان 

  جزاي نقدي تعيين شود و يا معادل آن بخش از مال كه مسترد نشده است؟

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي،  1367وفق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

كلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، 

تحصيل كرده باشد، ميزان جزاي نقدي  شود؛ بنابراين چنانچه متهم با ارتكاب جرم كلاهبرداري وجه نقدمحكوم مي

معادل وجهي است كه اخذ نموده و در صورت تحصـيل مالي غير از وجه نقد، ميزان جزاي نقدي معادل ارزش ريالي 

آن مال در زمان ارتكاب جرم است و استرداد قسمتي از وجه يا مال تحصيل شده از جرم كلاهبرداري به صاحب 

  دي تأثيري ندارد.مال، در تعيين ميزان جزاي نق

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/22    

7/1403/1041   

  ع1041-58-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آن  باشد و به موجب اساسنامه وظيفه اصليشركت روزنامه رسمي كشور، شركتي حاكميتي از توابع قوه قضاييه مي

سات ها، مؤساداره و چاپ و نشر قوانين و مقررات كشور، انجام سفارشات چاپي و مطبوعاتي قوه قضاييه، وزارتخانه

افزارهاي الكترونيك و توزيع و فروش كتب و نرم هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي، تهيه، چاپ،و شركت

باشد و در ساليان متوالي اين شركت، شركتي سودده بوده و عملكرد مطلوب آن مورد تأييد سازمان اي ميرايانه

حسابرسي و اعضاي محترم مجمع عمومي و ديگر نهادهاي نظارتي قرار گرفته است. با توجه به حجم بالاي كار، 

اينكه  نمايد و با عنايت بههاي كاركنان را نميام ريالي كارگزيني و حقوق دريافتي كه كفاف هزينهپايين بودن احك

العاده جذب و نگهداشت كاركنان قضايي و اداري قوه قضاييه به كاركنان اين شركت تعلق نگرفته است و به فوق

عملكرد مطلوب اين شركت شده  منظور جبران خدمات كاركنان اين مجموعه كه با تلاش مضاعف خود منجر به

العاده جذب و نگهداشت كاركنان اداري قوه قضاييه بر كاركنان است، خواهشمند است در خصوص شمول فوق

هاي مربوطه از بودجه شركت و محل منابع شركت روزنامه رسمي كشور اعلام نظر فرماييد. شايان ذكر است هزينه

  شود. داخلي پرداخت مي

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي، روزنامه رسمي  1352قانون اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي كشور مصوب  8ه اولاً، ماد

را داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي دانسته كه طبق اين اساسنامه و اصول بازرگاني و مقررات مربوط به 

ماده  3قانون تجارت خواهد بود؛ بند بيني نشده تابع شود و مواردي كه در اساسنامه پيشهاي دولتي اداره ميشركت

هاي مالي، استخدامي و فني شركت را با رعايت نامهاين اساسنامه نيز از جمله تصويب بودجه و سازمان و آيين 12

هاي نامهنيز تهيه طرح سازمان و آيين 18ماده  2قوانين و مقررات مربوط بر عهده مجمع عمومي دانسته و بند 

اين  19املاتي و فني براي تصويب مجمع عمومي را بر عهده هيأت مديره دانسته است؛ ماده استخدامي، مالي و مع

اساسنامه نيز مسئوليت اداره كليه امور شركت از جمله امور مالي و استخدامي و فني و معاملات و درآمد و هزينه را 



امور مالي و معاملاتي تابع مقررات  بر عهده مدير عامل دانسته است. بر اين اساس، شركت سهامي روزنامه رسمي در

  هاي دولتي و ترتيبات مقرر در قانون يادشده است.شركت

العاده براي كاركنان به منظور جذب و نگهداشت كاركنان دادگستري و كاهش اطاله بيني فوقموضوع پيش«ثانياً، 

و  قضاييه و تصويب شوراي حقوق هاي قضايي با رعايت قوانين و مقررات و با پيشنهاد رئيس قوهدادرسي پرونده

اعلام شده است؛ از عبارات و قيود مندرج در اين جزء و مرجع تصويب آن چنين مستفاد است كه كاركنان » دستمزد

 18و  12رسد با توجه به مواد باشند؛ با وجود اين به نظر ميروزنامه رسمي كشور از شمول اين حكم خارج مي

با اصلاحات بعدي، تعيين مزايايي مشابه  1352زنامه رسمي كشور مصوب قانون اساسنامه شركت سهامي رو

العاده جذب و نگهداشت كاركنان قوه قضاييه براي كاركنان يادشده با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع فوق

  عمومي فاقد منع قانوني و امري بلامانع است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

قوه قضاييهمدير كل حقوقي 



 

1404/04/08    

7/1403/1039   

  ع1039-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  هاي داخل شهر و روستا بر عهده كدام نهاد است؟مسؤوليت لايروبي، تنظيف و ديوارچيني رودخانه

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي در بيان وظيفه  1334قانون شهرداري مصوب  55) ماده 1342(اصلاحي  2از بند 

 14شهرداري؛ از جمله در تنظيف، نگهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و همچنين بند 

) در بيان وظايف شهرداري؛ از جمله از حيث اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ 1345اين ماده (اصلاحي 

با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص  1361قانون توزيع عادلانه آب مصوب  37ل و ماده شهر از خطر سي

هاي آن از مالكين ممتنع و همچنين ها به طريق مقتضي و اخذ هزينهتكليف شهرداري به رفع خطر از انهار و جوي

الت اداري، چنين هيأت عمومي ديوان عد 4/2/1403مورخ  250087و  27/4/1402مورخ  4767از آراء شماره 

هاي داخلي شهر بر عهده شهرداري و وظيفه ديوارچيني و مستفاد است كه وظيفه تنظيف انهار عمومي و رودخانه

ها و انهار عمومي كه لايروبي آن بر عهده وزارت نيرو است و چنانچه وزارت نيرو از رفع خطر از اين رودخانه

ري كند، شهرداري پس از اخطار لازم و رعايت تشريفات مربوطه و مستلزم ديوارچيني و لايروبي آنها باشد خوددا

در صورت امتناع وزارت نيرو، با احداث ديوار و لايروبي رودخانه و انهار عمومي رفع خطر كرده و هزينه آن را از 

  كند.ربط در وزارت نيرو وصول ميدستگاه ذي

 دكتر احمد محمدي باردئي

ه قضاييهمدير كل حقوقي قو



 

1404/04/18    

7/1403/1030   

  ع1030-33-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و قانون مجازات استفاده 4همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده 

رسان اجازه و اختيار واگذاري انشعاب غير دائم (موقت) به ساخت و هاي خدماتبه دستگاه 1396گاز مصوب 

تا  1400هاي هاي غير مجاز به نحو اطلاق و بدون محدوديت اعطاء شده است. در قوانين بودجه سنواتي سالساز

كل كشور قيود  1403سال  اين اختيار به داخل محدوده شهرها و روستاها محدود شد؛ اما در قانون بودجه 1402

بيني نشده است و بر اين اساس، واگذاري انشعاب غير دائم به استناد قانون صدرالذكر هاي مذكور پيشو محدوديت

آن اداره كل  1403/6/5مورخ  7/1403/293منطبق با موازين حاكم محسوب خواهد شد. نظريه مشورتي شماره 

كه در قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  نيز بر همين مبنا صادر شده است. از آنجا

در خصوص واگذاري انشعاب غير دائم تصريحي وجود ندارد، آيا همچنان واگذاري انشعاب غير دائم گاز به  1403

  ت؟قانون صدرالذكر؛ در داخل و يا خارج محدوده شهرها و روستاها، داراي وجاهت قانوني اس 4استناد ماده 

 پاسخ:

 4اين اداره كل آمده است، ماده  5/6/1403مورخ  293/1403/7گونه كه در نظريه مشورتي شماره اولاً، همان

به نحو اطلاق به   1396كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب قانون مجازات استفاده

هاي غير دائم خدمات عمومي موضوع هاي مسؤول موضوع اين قانون، اين اختيار را داده است تا انشعابدستگاه

تياري صلاح برقرار كنند؛ چنين اخمربوط تا زمان تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي اين قانون را مطابق تعرفه

  نيست.  مطلق بوده و مقيد به ظرف زماني خاصي

، حكمي مغاير ماده 1403ثانياً، از آنجا كه در قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 

بيني نشده است صرف عدم تصريح به واگذاري انشعاب غير دائم خدمات صدرالذكر در اين قانون به يادشده پيش 4

توانند با هاي مسؤول ميه به قوت خود باقي است و دستگاهيادشده نيست، حكم اين ماد 4اعتباري ماده معني بي

  رعايت مقرره صدرالذكر انشعاب غير دائم را برقرار كنند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/18    

7/1403/1023   

  ح1023-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و يا احراز تخلف قاضي از سوي دادگاه عالي انتظامي قضات، از موجبات پذيرش دعواي  آيا محكوميت انتظامي

  مطالبه خسارت به طرفيت قاضي متخلف است؟

 پاسخ:

عالي كشور، رسيدگي به دعواي هيأت عمومي ديوان 17/4/1399مورخ  791با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

، منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي 1390رفتار قضات مصوب قانون نظارت بر  30جبران خسارت موضوع ماده 

در دادگاه عالي انتظامي قضات است. بديهي است احراز ديگر اركان تحقق مسؤوليت مدني بر عهده مرجع رسيدگي 

  .دكننده است و اين مرجع بايد رابطه سببيت بين تقصير انجام شده و وقوع خسارت را احراز و حدود آن را تعيين كن

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/11    

7/1403/1013   

  ح1013-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نامه و ابطال سند بدون درخواست ابطال رأي هيأت حل اختلاف اداره ثبت كه مبناي صدور سند آيا دعوي ابطال بيع

  دارد؟است، قابليت استماع 

 پاسخ:

قانون ثبت اسناد و املاك  148و  147دعواي ابطال سند مالكيت موضوع رأي هيأت حل اختلاف مندرج در مواد 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا هيأت موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي  1310مصوب 

ماده يك قانون الحاق موادي به قانون  2بند  و يا هيأت موضوع 1390هاي فاقد سند رسمي مصوب و ساختمان

هاي مشابه، بدون طرح دعواي ابطال و ديگر هيأت 1388ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 

رأي هيأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصريح به درخواست ابطال رأي هيأت نيست؛ زيرا به دلالت 

ناشي از وقوع اشتباه در رأي صادره منتهي به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأي التزامي، دعواي ابطال سند 

باشد و با صدور رأي بر ابطال چنين سندي كه نتيجه رأي هيأت حل اختلاف است، رأي مذكور هيأت يادشده نيز مي

  شود.نيز از درجه اعتبار ساقط مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1404/04/25    

7/1403/1001   

  ح1001-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

ر كه تنها يك نفدر خصوص دعواي به خواسته مطالبه وجه كه دو نفر به عنوان خوانده قرار داده شده است؛ در حالي

هاي زير پاسخ است به پرسش بدهكار آن وجه است و همچنين به خواسته صدور قرار تأمين خواسته، خواهشمند

  دهيد:

آيا دادگاه مكلف است قرار تأمين خواسته را فعلاً به نحو تضامني عليه هر دو خوانده صادر كند و يا اينكه قرار  -1

  يادشده به صورت تساوي صادر خواهد شد؟

تأمين خواسته را  در صورت عدم توجه دعوا نسبت به يكي از خواندگان، آيا دادگاه بايد قرار رد درخواست -2

صادر كند؟ آيا صدور قرار يادشده در اين مرحله از رسيدگي (پيش از ورود در ماهيت دعوا)، قضاوت زودهنگام 

  شود؟ آيا دادگاه در اين مرحله بايد به موضوع توجه يا عدم توجه دعوا به خوانده يا خواندگان بپردازد؟ محسوب نمي

 پاسخ:

متوجه يكي از خواندگان نباشد، اساساً موجب قانوني براي صدور قرار تأمين خواسته در صورتي كه دعوا  -2و  1

اي وجود ندارد و دادگاه قرار رد درخواست صدور قرار تأمين خواسته نسبت به اين خوانده را عليه چنين خوانده

وجه درخواست به وي كند؛ زيرا اجابت درخواست خواهان بر صدور قرار تأمين خواسته مستلزم احراز تصادر مي

باشد. بنا به مراتب فوق، پاسخ به پرسش نخست در خصوص ميزان مسؤوليت خواندگان چنين دعوايي منتفي مي

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/22    

7/1403/999   

  ح999-75/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي، در صورت  1389فروش ساختمان مصوب قانون پيش 20همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 

س الطرفين در صلاحيت رئيالطرفين رسيدگي به موضوع و انتخاب داور مرضيعدم توافق بر انتخاب داور مرضي

و  1403وال غير منقول مصوب دادگستري است؛ در حال حاضر با تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات ام

با اصلاحات بعدي، برخي  1389فروش ساختمان مصوب قانون پيش 20اين قانون مبني بر نسخ ماده  15حكم ماده 

الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي فروش ساختمان منعقده پيش از لازممعتقدند اين نسخ به قراردادهاي پيش

د توانيابد و در نتيجه در حال حاضر رئيس دادگستري نمينيز تسري مي 1403معاملات اموال غير منقول مصوب 

 شود؛الطرفين را انتخاب كند؛ اين در حالي است قانون عطف بماسبق نميدر خصوص اين قراردادها داور مرضي

اموال غير  قانون الزام به ثبت رسمي معاملات 15و  10، 1مگر در موارد خاص قانوني؛ ضمن آنكه با مداقه در مواد 

اندازي رسمي سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي گذار اجراي اين قانون را از زمان راهقانون 1403منقول مصوب 

گفته، اندازي نشده است. با توجه به توضيحات پيشقانون اعلام كرده است و اين سامانه تاكنون راه 10موضوع ماده 

  خواهشمند است اعلام فرماييد:

ن الاجرا شدن قانوفروش ساختمان منعقده پيش از لازمتواند در مورد قراردادهاي پيشدادگستري مي آيا رئيس -1

  الطرفين را تعيين كند؟، داور مرضي1403الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

ه پرونده يار قانوني دارد كالطرفين، آيا وي اختبا توجه به اختيار قانوني رئيس دادگستري در تعيين داور مرضي -2

  را براي رسيدگي به شعبه ديگري غير از شعبه اول دادگاه حقوقي كه رياست آن را بر عهده دارد، ارجاع دهد؟

با اصلاحات  1389فروش ساختمان مصوب قانون پيش 20در ماده » رئيس دادگستري«با توجه به قيد عبارت  -3

دل البگاه حقوقي براي تعيين داور، آيا رئيس شعبه يا دادرس عليبعدي، در صورت ارجاع پرونده به شعب داد

  الطرفين را انتخاب كند؟تواند به جاي رئيس دادگستري، داور مرضياليه ميمرجوع

 پاسخ:



شود، شرط ارجاع به داوري مندرج در قراردادهايي كه پيش از كه قانون عطف بماسبق نميبا توجه به اين -1

تنظيم شده است؛ از جمله حكم  1403الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب لازم

بعدي به قوت خود باقي و تابع مقررات  با اصلاحات 1389فروش ساختمان مصوب (منسوخ) قانون پيش 20ماده 

  حاكم بر زمان انعقاد قرارداد است.

با اصلاحات بعدي، ناظر بر  1389فروش ساختمان مصوب (منسوخ) قانون پيش 20حكم مقرر در ماده  -3و  2

 اتعيين داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان؛ به اعتبار سمت وي تحت اين عنوان است و قابل تفويض و ي

 اليه در تعيين داور مغاير حكمباشد و در صورت ارجاع نيز اقدام شعبه مرجوعارجاع به ديگر شعب دادگستري نمي

  شده است.قانوني ياد

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/16    

7/1403/944   

  ح944-76-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

له عليه پس از ابلاغ اجراييه مربوط به محكوميت به پرداخت وجه نقد، اموال خود را اعلام مينمايد. محكوممحكوم

عليه داراي حق سرقفلي در پلاك ثبتي معيني است. اقدامات اجرايي نسبت مدعي است علاوه بر اين اموال، محكوم

ه به ثالث واگذار ميشود؛ پس از آن فرد ديگري با به حق سرقفلي صورت پذيرفته و سرقفلي محل از طريق مزايد

طرح دعواي اعتراض ثالث اجرايي، مدعي ميشود كه سرقفلي ملك پيش از توقيف آن به وي انتقال يافته است. با 

صدور رأي قطعي بر تأييد اعتراض ثالث اجرايي و اعاده اقدامات اجرايي كه به مدت سه سال به طول ميانجامد، 

ر هاي زيتصرف برنده مزايده باقي ميماند. در خصوص چنين فرضي، خواهشمند است به پرسش ملك همچنان در

  پاسخ دهيد:

قفلي للغير بودن حق سربا لحاظ ضمان درك و انتقال اجرايي، آيا برنده مزايده مستحق غرامت ناشي از مستحق -الف

  است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت غرامت بر عهده چه كسي است؟

مثل الآيا از بابت قواعد غصب، برنده مزايده كه سه سال در محل متصرف بوده است، مكلف به پرداخت اجرت -ب

  به متعرض ثالث اجرايي است؟

 پاسخ:

عليه تعلق آن مال را به له، محكومرغم معرفي سرقفلي ملك از سوي محكوماولاً، در فرض سؤال چنانچه به -الف

ال، موضوع للغير درآمدن مفراهم بودن شرايط قانوني انتقال سرقفلي، در صورت مستحقخود پذيرفته باشد، با فرض 

هيأت عمومي ديوان عالي  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733مشمول آراي وحدت رويه شماره 

ليه عكومكشور است؛ زيرا در اين موارد فروش تحت نظارت اجراي احكام و صرفاً در نتيجه معرفي مال از سوي مح

  و يا اعلام تعلق مال به وي صورت گرفته است.

عليه در معرفي مال (سرقفلي) و فروش آن از طريق مزايده نقشي نداشته باشد و مال از طريق ثانياً، چنانچه محكوم

شده خارج است؛ زيرا اجراي اجراي احكام توقيف و فروخته شده باشد، موضوع از شمول آراء وحدت رويه ياد

كند و به سبب عمومات مسؤوليت مدني دعواي خسارت اقدام مي» الحاكم ولي الممتنع«در اين فرض از باب احكام 



حسب مورد به طرفيت شخصي كه در فروش مال تقصير داشته است، قابليت استماع و رسيدگي دارد. شايسته ذكر 

ت شده قابليراي وحدت رويه ياداست در فرض اخير نيز از حيث تعيين ميزان خسارت و كاهش ارزش پول، ملاك آ

  استناد و اعمال دارد.

اعم از آنكه به عدم استحقاق خود عالم  قانون مدني، برنده مزايده؛ 303در فرض سؤال با توجه به اطلاق ماده  -ب

و يا جاهل باشد، ضامن منافع ايام تصرف در ملك موضوع مزايده است؛ هرچند در صورت جهل، دعواي بعدي وي 

  بابت مطالبه خسارت عليه مسبب ورود زيان، وفق عمومات مسئوليت مدني در ماهيت قضيه مسموع است.

  

 د محمدي باردئيدكتر احم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/02    

7/1403/926   

  ح926-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي صدور اجراييه چك سابقاً در كه هزينه دادرسي و تمبر مالياتي وكالت در خصوص درخواستبا توجه به اين

شود و در حال حاضر اين درخواست تا نصاب مقرر در بند يك رويه قضايي بر اساس دعاوي غير مالي اخذ مي

رار گرفته است و با توجه به اينكه در صلاحيت دادگاه صلح ق 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده 

اين قانون است؛  12هاي صلح در امور غير مالي جز در موارد مصرح در ماده اصل بر عدم صلاحيت دادگاه

 ها بر چه مبنايي بايدگونه درخواستخواهشمند است اعلام فرماييد هزينه دادرسي و تمبر مالياتي وكالت در اين

اند كه به دليل درخواست بودن همچنان بايد بر مبناي دعواي ، برخي بر اين عقيدهمحاسبه و اخذ شود؟ توضيح آنكه

غير مالي محاسبه شود و برخي نيز بر اين باورند كه با توجه به مالي بودن اين درخواست، هزينه دادرسي و تمبر 

  مالياتي بايد بر اساس مالي بودن خواسته محاسبه و اخذ شود.

 پاسخ:

با  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23اولاً، از آنجا كه درخواست صدور اجراييه موضوع ماده 

توان تا شود؛ لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نمياصلاحات و الحاقات بعدي، دعوا محسوب نمي

يدگي به اين درخواست را در رس 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12نصاب مقرر در بند يك ماده 

  گيرد.شده نيز قرار نميياد 12هاي مصرح در ماده صلاحيت دادگاه صلح دانست؛ زيرا در زمره درخواست

)، تعرفه مقرر 23/5/1397قانون اصلاح صدور چك (اصلاحي  23در صدر ماده » طبق تعرفه قانوني«ثانياً، عبارت 

المشاوره و هزينه سفر وكلاي الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين 25ماده براي مرحله اجرا است كه در حال حاضر در 

  بيني شده است.پيش 28/12/1398دادگستري مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/17    

7/1403/922   

  ع922-16/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله : «1389قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب  13به موجب ماده 

نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به 

توقف  هاي حمل و نقل ويابد. هزينهيترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال منزديك

مقام شود، حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائموسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي

باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت هايي ميهاي ياد شده برابر تعرفهقانوني آنان خواهد بود. هزينه

  »وزيران خواهد رسيد.

قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران  48ماده » ث«از بند  1-2ين به موجب شق همچن

اي و كالاها و خدمات انحصاري و خدمات گذاري دولتي به استثناي كالاهاي اساسي يارانهقيمت«، 1403مصوب 

  »دولتي ممنوع است.

هاي حمل و نقل و هزينه 1389خلفات رانندگي مصوب قانون رسيدگي به ت 13از آنجايي كه قانونگذار در ماده 

هاي مصوب هيأت وزيران دانسته است شود را وفق تعرفهتوقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي

قانون  48ماده » ث«از بند  1-2شود و با علم به اين موضـوع، در شق گذاري دولتي محسوب ميكه نوعي قيمت

گذاري دولتي را جز در موارد مصرح در ، قيمت1403يشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب برنامه پنجساله هفتم پ

اي و كالاها و خدمات انحصاري و خدمات دولتي) ممنوع اعلام كرده است، به نظر اين بند (كالاهاي اساسي يارانه

قانون رسيدگي  13ش از ماده باشد، آن بخرسد با توجه به اراده اخير قانونگذار كه صريح و وافي به مقصود ميمي

هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط گذاري هزينهدر خصوص قيمت 1389به تخلفات رانندگي مصوب 

 90توان از آن بخش از ظرفيت ماده شود، نسخ ضمني شده است و بر اين اساس ميبخش خصوصي وصول مي

رعايت ساير قوانين و مقررات جاري «دارد با اصلاحات بعدي كه مقرر مي 1382قانون نظام صنفي كشور مصوب 

استفاده كرد و تعيين » ربط، الزامي است.هاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذيو نرخ

  ها را از طريق كميسيون نظارت هر شهرستان تعيين و وصول كرد.نامهنرخ



  هاي زير پاسخ دهيد:ته، خواهشمند است به پرسشگفبا توجه به توضيحات پيش

، 1403قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  48ماده » ث«از بند  1-2آيا شق  -1

 13را نسخ ضمني كرده است و يا آنكه حكم ماده  1389قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب  13ماده 

و قانوني خاص همچنان قانون عام اخيرالتصويب را با تخصيص مواجه ميكند و در نتيجه اخيرالذكر به عنوان حكم 

  هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه، هيأت وزيران است؟يادشده، مرجع تصويب نرخ هزينه 13وفق ماده 

 90و  51 ،30، آيا مستفاد از مواد 1389قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب  13در صورت نسخ ماده  -2

هاي حمل و نقل و توقف با اصلاحات بعدي، مرجع قانوني تعيين نرخ هزينه 1382قانون نظام صنفي كشور مصوب 

شود، كميسيون نظارت هر شهرستان است يا مرجع ديگري؛ از وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي

  دارد؟كنندگان اين وظيفه را بر عهده جمله سازمان حمايت از حقوق مصرف

 پاسخ:

با هدف تحقق  1403قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  48قانونگذار در ماده  -1

روزآمد و مبتني بر  هاي عظيم اقتصادي ملي، پيشران،هاي كلي؛ از جمله رشد اقتصادي، اجراي طرحسياست

ت موضوع اين ماده را مقرر كرده و به منظور نگري و تكميل زنجيره ارزش و جهش اقتصادي انجام اقداماآينده

خام و هاي توليدي اعم از مواد خام و نيمهسازي مقررات مربوط به زنجيرهگري منسجم، شفاف و روانتنظيم

ذيل همين بند  2همين ماده انجام اقداماتي را ضروري دانسته است. در جزء » ث«محصولات نهايي، به موجب بند 

اري گذگذاري بخش خصوصي و تعاوني؛ از جمله قيمتو رشد اقتصادي از طريق سرمايه با هدف توسعه اشتغال

اي و كالاها و خدمات انحصاري و خدمات دولتي را ممنوع دانسته و مقرر دولتي به استثناي كالاهاي اساسي يارانه

نون تنظيم بخشي از مقررات قانون الحاق برخي مواد به قا 21كرده است كه اين حكم در طول اجراي برنامه بر ماده 

  ) حاكم است.2مالي دولت (

از مجموع احكام يادشده چنين مستفاد است كه مقرره اخيرالذكر در راستاي تحقق هدف مندرج در صدر ماده؛ از 

هاي عظيم اقتصادي ملي است و منصرف از مقررات راجع به امور خدماتي خرد جمله رشد اقتصادي و اجراي طرح

باشد؛ به عبارت ديگر مقنن با وضع مي 1389قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب  13ماده  از قبيل مقرره

گري و رفع موانع راجع ، به دنبال تسهيل1403قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  48ماده 

نن با وضع باشد؛ همچنين مقتوليد نمي به توليد و اقتصاد كلان است و در مقام وضع يا نسخ مقررات غير مرتبط با امر

اين مقرره به دنبال كاهش مداخلات دولت در امر توليد و اقتصاد و ايجاد انگيزه و تشويق بخش خصوصي و حمايت 



قانون صـدرالذكر در مـقام  48مـاده » ث«از بنـد  1–2و توسعه آن بوده است؛ بنابراين در فرض سـؤال، قسـمت 

نبوده و حكم اين ماده از حيث تعيين تعرفه  1389قـانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب  13نسـخ ماده 

 شود، توسط هيأت وزيران به قوتهاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول ميهزينه

  و اعتبار قانوني خود باقي است.

  ست.با عنايت به پاسخ فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي ا -2

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/18    

7/1403/914   

  ح914-84-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1346ها مصوب برداري از مراتع و جنگلقانون حفاظت و بهره 56كميسيون موضوع ماده 

بعدي، در خصوص اعتراض شخص حقيقي به ملي اعلام شدن اراضي، حكم بر رد دعوا صادر كرده است؛ پس از 

سپري شدن ده سال از تاريخ صدور رأي، شخص يادشده به اين رأي در دادگاه اعتراض كرده است. در اين خصوص، 

  هاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است به پرسش

  مهلت اعتراض به رأي كميسيون يادشده مقيد به زمان خاصي است؟ آيا -1

مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض، دادگاه محل وقوع مال غير منقول است يا دادگاه مركز شهرستان محل  -2

استقرار كميسيون؟ توضيح آنكه، در حال حاضر شهرستان محل وقوع مال غير منقول از شهرستان محل استقرار 

  ن تفكيك شده است و داراي حوزه قضايي مستقلي است.كميسيو

چنانچه شخص ديگري به ملي اعلام شدن اين اراضي اعتراض داشته باشد، مرجع صالح براي رسيدگي كدام  -3

الذكر؛ شعبه دادگاه ويژه رسيدگي به ملي اعلام شدن فوق 56است؟ كميسيون رفع تداخلات؛ كميسيون موضوع ماده 

 1389وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب قانون افزايش بهره 9ركز استان (موضوع ماده اراضي مستقر در م

با اصلاحات و الحاقات بعدي)؛ شعبه دادگاه محل استقرار مال غير منقول يا شعبه دادگاه محل استقرار كميسيون 

  يادشده؟ 56موضوع ماده 

 پاسخ:

با  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلحفاظت و بهرهقانون  56اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده  -1

با  1389وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب قانون افزايش بهره 9اصلاحات بعدي، وفق تبصره يك ماده 

بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده ثبت  23/4/1389اصلاحات و الحاقات بعدي ظرف پنج سال از تاريخ 

نفع شود و پس از سپري شدن اين مدت وفق ذيل تبصره يادشده، ذيشده باشد و در همان هيأت رسيدگي مي

هاي ويژه مستقر در مركز طرح دعوا كند. بر اين اساس و با لحاظ مستند قانوني يادشده و همچنين تواند در دادگاهمي

نفع به هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اعتراض اشخاص ذي 18/1/1383مورخ  665شماره  رأي وحدت رويه



قانون جنگلها و مراتع  56رأي هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 

ت استان) فاقد مهلبا اصلاحات بعدي و طرح بعدي دعوا در مرجع قضايي (شعب ويژه مستقر در مركز  1367مصوب 

  خاصي است.

با  1389وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب قانون افزايش بهره 9از حكم مقرر در تبصره يك ماده  -2

اصلاحات و الحاقات بعدي چنين مستفاد است كه مقصود از مركز، مركز استان است و تفسير اين عبارت به مركز 

چنان كه به موجب بخشنامه لاف حكم مقرر در تبصره يادشده است؛ همها، تفسيري خكشور و يا مراكز شهرستان

با «هاي استان ابلاغ شده است: به رؤساي محترم كل دادگستري 18/10/1390مورخ  9000/48167/100شماره 

بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبي از 

ها اقدام و نتيجه كار را در ومي حقوقي در شهرستان مركز استان براي رسيدگي به اين نوع پروندههاي عمدادگاه

؛ بر اين اساس در فرض سؤال كه هيأت موضوع ماده واحده مذكور حكم بر رد دعواي »پايان سال اعلام نمايند

ر در ه دعوا شعب ويژه مستقاعتراض به تشخيص ملي بودن اراضي صادر كرده است، دادگاه صالح براي رسيدگي ب

مركز استان است و صرف استقلال بعدي حوزه جغرافيايي شهرستان محل وقوع مال غير منقول از حوزه محل فعاليت 

  باشد.هيأت يادشده آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، مؤثر در مقام نمي

الحاقي  3يون رفع تداخلات موضوع تبصره اولاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، وظيفه قانوني كميس -3

پذير قانون رفع موانع توليد رقابت 54وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده قانون افزايش بهره 9به ماده 

، صرفاً احراز تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي 1394و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 

ذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء رأي به اصلاح و حسب مورد اتخا

ها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها، سوابق و اسناد مالكيت آننقشه

 تشخيص موات و يا ملي بودناراضي كشاورزي است و اين امر به هيچ وجه به منزله صلاحيت اين كميسيون براي 

  اين اراضي نيست. 

ثانياً، در فرض سؤال كه در خصوص تشخيص ملي يا مستثنيات بودن ملكي، يك بار در مراجع قانوني (هيأت 

ها و مراتع مصوب قانون جنگل 56موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 

الاصول رسيدگي به اعتراض اشخاص ديگري غير از معترض ار نظر شده است، عليبا اصلاحات بعدي) اظه 1367

مقام وي بلامانع است؛ زيرا عدم پذيرش اعتراض متكي به دليل، فاقد وجاهت قانوني است و قانون به قبلي يا قائم

ع ي، مرجصراحت آن را منع نكرده است؛ بديهي است در رسيدگي به اعتراض اشخاص ثالث غير از معترض قبل



دهد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه شخص ديگري غير از كننده سوابق امر را نيز مورد توجه قرار ميرسيدگي

قانون  9مقام وي به تشخيص ملي بودن اراضي اعتراض دارد، با لحاظ حكم تبصره يك ماده معترض اول يا قائم

ا اصلاحات و الحاقات بعدي، حسب مورد و در ب 1389وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب افزايش بهره

مهلت قانوني، هيأت موضوع ماده واحده يادشده و يا شعب ويژه مستقر در مركز استان صلاحيت رسيدگي به اعتراض 

  را دارند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/08    

7/1403/892   

  ح892-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مطرح كنند و مدعي شوند كه معسر كه برخي وزارتخانهدر صورتي -1

باشند، آيا اين دعوا قابل هاي خود ميهاي تنخواه و يا ديگر حساباز پرداخت هزينه دادرسي، از محل حساب

هاي مالي قانون نحوه اجراي محكوميت 13ورود كرد و يا آنكه وفق ماده توان به ماهيت دعوا استماع بوده و مي

 20بايد قرار عدم استماع دعوا صادر شود و بين اشخاص حقوقي دولتي و خصوصي موضوع ماده  1394مصوب 

شده مخصوص اشخاص قانون ياد 12، تفاوتي نيست و يا آنكه حكم مذكور در ماده 1311قانون تجارت مصوب 

  است؟ 1311قانون تجارت مصوب  20ويژه اشخاص حقوقي موضوع ماده حقوقي؛ ب

حسابي رسمي وزارتخانه به جاي استشهاديه ضميمه دعوا در فرض قابل استماع بودن دعوا، چنانچه گواهي ذي -2

  كند و يا آنكه بايد اخطار رفع نقص از جهت ارائه استشهاديه ضميمه شود؟ شود، آيا اين امر كفايت مي

مي حسابي رسبودن دعوا، آيا استماع شهادت شهود ضرورت دارد و يا آنكه استعلام از ذيفرض قابل استماع در  -3

  شود؟و سازمان برنامه و بودجه يا عنداللزوم كارشناس قابل پذيرش بوده و جايگزين شهادت شهود مي

 پاسخ:

از پرداخت هزينه دادرسي دو الف) در خصوص ادعاي اعسار اشخاص حقوقي حقوق عمومي دولتي  -3و 2، 1

  شود:ديدگاه به شرح زير اعلام مي

  نظر اكثريت:

 هايتوان فرض كرد؛ زيرا، اصولاً دولت و سازمانهاي دولتي از پرداخت هزينه دادرسي را نمياعسار دولت و سازمان

غير متصور و دعواي راجع  بودن آنان از پرداخت هزينه دادرسي، امريشده به منابع مالي دسترسي دارند و معسر ياد

  به آن نيز غير مسموع است. 

  نظر اقليت:

در قوانين موجود براي استماع دعواي اعسار دولت از پرداخت هزينه دادرسي ممنوعيتي وجود ندارد؛ بر اين اساس، 

راي ماده شده، اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را احراز كند، در اجچنانچه دادگاه با بررسي بودجه دستگاه ياد



بايد با اعطاي مهلت مناسبي  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 514

 شده، در اين خصوصبيني آن در بودجه سال بعد دستگاه يادبراي پرداخت هزينه دادرسي؛ از جمله از طريق پيش

  اتخاذ تصميم كند.

حقوق خصوصي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي غير دولتي از  ب) در خصوص ادعاي اعسار اشخاص حقوقي

  شود:پرداخت هزينه دادرسي به شرح زير اعلام نظر مي

، صرفاً ناظر بر دادخواست اعسار از پرداخت 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 15مقررات ماده 

است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي محكوم

هزينه دادرسي مطروحه از سوي اشخاص حقوقي بايد مطابق مقررات مذكور در فصل دوم باب هشتم قانون آيين 

اين قانون) رفتار شود؛ بر اين  514تا  504(مواد  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

  اساس:

ذيرش دعواي اعسار اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تجاري از پرداخت هزينه دادرسي منع قانوني اولاً، در مورد پ

شود؛ اما دعواي اعسار از قانون اخيرالذكر از تاجر دادخواست اعسار پذيرفته نمي 512وجود دارد؛ زيرا وفق ماده 

قابل استماع است؛ پرداخت هزينه دادرسي مطروحه توسط اشخاص حقوقي حقوق خصوصي غير تجاري اصولاً 

اش كفايت نكند و يا به اموالش دسترسي نداشته و موقتاً زيرا در هر حال امري محتمل است كه شخص مذكور دارايي

  قادر به تأديه هزينه دادرسي نباشد. 

ثانياً، هرچند اعسار اشخاص حقوقي حقوق عمومي غير دولتي از پرداخت هزينه دادرسي، خلاف ظاهر و احراز آن 

  دشوار است؛ اما استماع اين دعوا منع قانوني ندارد. امري

، در صورتي كه 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 506ثالثاً، وفق ماده 

دليل اعسار شهادت شهود باشد، استشهاديه بايد پيوست دادخواست شود و در فرض سؤال كه اساساً استشهاديه به 

  شهود منتفي است، بحث پيوست كردن استشهاديه نيز منتفي است.شهادت 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/21    

7/1403/885   

  ح885-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه خواهان با طرح دعوا به شهادت شهود براي اثبات امري كه شهادت با آن ممكن است، استناد و تصريح كند؛ 

اما دادگاه بدوي و تجديدنظر به اين درخواست توجه نكنند و در نهايت حكم عليه خواهان صادر شود و اين رفتار 

تواند از موجبات اعاده دادرسي باشد؟ از اين امر مي قضات در دادگاه انتظامي قضات تخلف انتظامي تلقي شود؛ آيا

كننده، شهادت شهود استماع نشده و اين دليل از دسترس خارج شده آنجا كه در نتيجه اقدام مرجع قضايي رسيدگي

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  7تواند سند مكتوم موضوع بند است، آيا اين امر مي

  تلقي شده و از موجبات اعاد دادرسي محسوب شود؟  1379ور مدني مصوب ام

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  7مقصود از سند مكتوم موضوع بند 

ن اي، سندي است كه در جريان دادرسي منتهي به صدور رأي به صورت واقعي مكتوم بوده و در طي 1379مصوب 

فرايند، سند در اختيار مستدعي دادرسي نبوده است و بر اين اساس، صرف عدم توجه دادگاه به درخواست خواهان 

، كننده از اين حيثحقي وي و محكوميت انتظامي قاضي رسيدگيبراي استماع شهادت شهود و صدور رأي بر بي

عنوان مكتوم بودن سند و پذيرش اعاده دادرسي  آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، موجبي براي تلقي اين امر به

را در خصوص اين رأي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  477تواند اعمال ماده نيست و مدعي مي

  درخواست كند

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/24    

7/1403/875   

  ح875-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اري برقر«به موجب رأي صادره از هيأت حل اختلاف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كارفرما (شركت مخابرات) به 

شغل ناشي از ارتقاء مدرك تحصيلي از تاريخ اخذ گواهينامه مدرك تحصيلي و محاسبه و پرداخت ارقام ريالي آن 

  هاي زير پاسخ دهيد:است؛ در اين خصوص خواهشمند است به پرسشمحكوم شده » لهدر حق محكوم

قانون اجراي احكام مدني مصوب  47توان بر اساس ماده عليه، آيا مياولاً، در صورت استنكاف شركت محكوم 

  عليه امكانپذير است؟ و با ارجاع به كارشناسي حكم را اجرا كرد و يا آنكه اجراي آن فقط از سوي محكوم 1356

له محاسبه شود، انياً، چنانچه در اجراي رأي تأخير حادث شود و پس از چند سال از طريق كارشناسي حق محكومث

خسارت تأخير در پرداخت از چه زماني قابل محاسبه است؟ زمان صدور رأي هيأت تشخيص يا حل اختلاف و يا 

كار و يا بر مبناي مبلغ اعلامي در نظر  زمان مراجعه خواهان (تقديم شكايت) به مراجع قانوني مستقر در اداره

  كارشناسي از طريق دادگاه؟

 پاسخ:

قانون كار  166هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده نامه طرز اجراي آراء قطعي هيأتآيين 4اولاً، وفق ماده 

و  هاي تشخيص و حل اختلاف تابع احكامهيأت وزيران، ترتيب اجراي آراي قطعي هيأت 12/3/1370مصوب 

مقررات اجراي احكام مربوط به محاكم دادگستري است؛ در فرض سؤال كه كارفرما (شركت مخابرات) به موجب 

برقراري شغل ناشي از ارتقاء مدرك تحصيلي و محاسبه و پرداخت ارقام «رأي هيأت حل اختلاف اداره كار به 

قانون اجراي احكام مدني مصوب  47ده كند، از شمول مامحكوم شده؛ اما از اجراي آن استنكاف مي» ريالي آن

شده است؛ همچنين مشمول ضمانت اجراي مندرج در ماده ياد 47خارج است و مشمول حكم تبصره ماده  1356

الاجراي شود كه به موجب آن كارفرمايان مستنكف از اجراي آراي قطعي و لازممي 1369قانون كار مصوب  180

برابر حداقل مزد روزانه  200تا  20مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون علاوه بر اجراي حكم، به جريمه نقدي از 

  شوند.كارگر محكوم مي



هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رأي  29/1/1396مورخ  757ثانياً، با توجه به ذيل رأي وحدت رويه شماره 

همان مرجع، در فرض سؤال خسارت تأخير در پرداخت مطالبات  23/11/1403مورخ  858وحدت رويه شماره 

  كارگر از طريق دادگاه و از تاريخ قطعيت رأي هيأت حل اختلاف اداره كار قابل مطالبه است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

قوقي قوه قضاييهمدير كل ح



 

1404/04/29    

7/1403/860   

  ك860-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تغيير «يعني عبارت  29/5/1401مورخ  1518/1400/7عبارت دو سطر آخر از بند دوم نظريه مشورتي شماره 

 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  714ماده » ب«رنگ پوست اين قسمت از لب در اثر ضربه مشمول بند 

كه مصوبه كميسيون قوانين كيفري مبني بر تأييد نظر سركار خانم مؤمني است، به نظر صحيح نيست و كبودي » است

  مخاط دهان مشمول ارش است؛ لذا معتقدم اين قسمت از نظريه بايستي حذف شود.

 پاسخ:

همان گردي صورت است كه مورد  1392اسلامي مصوب قانون مجازات  714ماده » الف«منظور از صورت در بند 

باشد؛ بنابراين آن قسمت از لب كه در قسمت داخلي حفره دهان قرار دارد و قابل مشاهده نيست شامل مشاهده مي

  شود.صورت نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/22    

7/1403/856   

  ح856-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

خسارت تأخير تأديه  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522وفق ماده 

ه به جاي عليبه وجه نقد است و محكومباشد. در فرضي كه محكومدين تا تاريخ تأديه از سوي داين قابل مطالبه مي

خ نمايد؛ اولاً، تاريمبادرت به معرفي مال به منظور تأديه دين خويش از طريق مزايده و فروش مي پرداخت وجه نقد،

به چه زماني است؟ تاريخ معرفي مال؛ تاريخ مزايده و فروش مال؛ تاريخ تنفيذ مزايده و يا تاريخ تأديه محكوم

  تحويل مال به مالك (خريدار) جديد؟

له آن را به عنوان تمام يا قسمتي از و نوبت مزايده به فروش نرسد و محكومثانياً، چنانچه مال مذكور در هر د

  به چه زماني است؟به قبول كند، تاريخ تأديه محكوممحكوم

 پاسخ:

 157عليه در قبال بدهي مالي معرفي كند و در مزايده به فروش برسد، با عنايت به ماده اولاً، در فرضي كه محكوم

له) تا زمان اجراي كامل ، خسارت تأخير تأديه (در صورت مطالبه محكوم1356قانون اجراي احكام مدني مصوب 

  له، قابل محاسبه خواهد بود.حكم يعني پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفي شده به محكوم

عليه در مهلت مقرر بول كند و محكومله مال را قثانياً، در مواردي كه مال مورد مزايده خريدار نداشته باشد و محكوم

له بيع محقق اقدام نكرده باشد، از آنجا كه با قبول محكوم 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  144در ماده 

عليه وفق شود. بديهي است چنانچه محكومله محاسبه ميشود، خسارت تأخير تأديه تا تاريخ قبول توسط محكوممي

هاي اجرايي را پرداخت كند، خسارت تأخير تأديه تا زمان ي بدهي و خسارات و هزينهيادشده تمام 144ماده 

  پرداخت بدهي توسط وي قابل محاسبه است

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/18    

7/1403/819   

  ح819-139-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آميز و نظارت بر حسن اجراي قرارداد از طريق داوري تصريح و رفع اختلاف به صورت مسالمتدر قراردادي به 

 كنند رأي وشود. پس از آن در متمم قرارداد، طرفين توافق ميالطرفين انتخاب ميشخصي به عنوان داور مرضي

ه صالح براي اجراي رأي الطرفين صادر شود؛ در اين متمم همچنين دادگاتصميم نهايي داوري توسط داور مرضي

  خ دهيد:هاي زير پاسگفته، خواهشمند است به پرسشكنند. در خصوص فرض پيشداور را نيز با توافق تعيين مي

آميز از طريق داوري و توسط داور حل اختلاف به صورت مسالمت«و يا » ارجاع به داوري«آيا درج عبارت  -1

دور تصميم نهايي داوري توسط داور به واسطه توافق طرفين در متمم در قرارداد اصلي و ص» الطرفين تعيينيمرضي

ارداد، شده در قرنمايد؟ به عبارت ديگر، با درج قيود يادبعدي قرارداد، افاده اختيار صلح و سازش توسط داور را مي

 به داور تفويضآيا داور اختيار صلح و سازش را دارد و يا آنكه اختيار داور براي صلح و سازش بايد به صراحت 

  و در قرارداد تصريح شود؟

  آيا در فرض سؤال، داور با رعايت اصل تناظر، اجازه رسيدگي به اختلاف و اتخاذ تصميم نهايي داور را داراست؟ -2

 پاسخ:

  كننده است.اولاً، تفسير مفاد قرارداد و احراز اراده طرفين، امري قضايي و بر عهده مرجع رسيدگي -1

آميز مفيد اختيار داور در صلح و ثانياً، صرف درج شرط ارجاع به داوري و يا حل اختلاف به صورت مسالمت

ويژه آنكه در فرض سؤال، در قرارداد متمم به صدور رأي توسط داور نيز اشاره شده است؛ از باشد؛ بهسازش نمي

نيز چنين  1379نقلاب در امور مدني مصوب هاي عمومي و اقانون آيين دادرسي دادگاه 483حكم مقرر در ماده 

مستفاد است كه اختيار صلح و سازش توسط داور نيازمند تصريح در قرارداد يا شرط داوري است و در صورت 

  ترديد، اصل بر عدم چنين اختياري است.

اشد زش داشته باي تفسير شود كه داور اختيار صلح و سانظر از آن كه عبارت مندرج در قرارداد به گونهصرف -2

و يا آنكه چنين اختياري را فاقد باشد، از آنجا كه عبارت يادشده ظهور در ارجاع امر به داوري دارد، داور تعيين 

  شده براي رسيدگي با منع قانوني مواجه نيست.



  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/18    

7/1403/799   

  ح799-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

له تهاتر با مال غير منقول به وجه نقد موضوع چك و خسارت تأخير تأديه آن باشد و محكومچنانچه محكوم

ك شود و تمليعليه را بپذيرد، تاريخ تهاتر چه زماني است؟ تاريخي كه خسارت تأخير تأديه هم قطع ميمحكوم

برگزاري مزايده؛ تاريخ سپري شدن هفت روز مدت اعتراض و شكايت از مزايده؛ تاريخ تنفيذ گيرد؛ تاريخ انجام مي

  له؟مزايده و يا تاريخ انتقال سند مال فروخته شده به نام محكوم

 پاسخ:

شرط لازم براي تهاتر » از يك جنس بودن موضوع دو دين«قانون مدني وجود دو دين و  296اولاً، مطابق ماده 

به (وجه نقد موضوع ين در حالي است كه در فرض سؤال، دو دين وجود ندارد و صرفاً در ازاي محكومديون است؛ ا

شود؛ بر اين اساس، بر خلاف آنچه در له تمليك ميچك و خسارت تأخير تأديه آن) مال غير منقولي به محكوم

  استعلام آمده است، در چنين فرضي وقوع تهاتر منتفي است.

له مال را قبول كند و مالك در مهلت مقرر در كه مال مورد مزايده خريدار نداشته باشد و محكوم ثانياً، در مواردي

له وفق اين ماده اقدام نكرده باشد، از آنجا كه با قبول محكوم 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  144ماده 

  قابل محاسبه است. لهشود، خسارت تأخير تأديه تا تاريخ قبول مال توسط محكومبيع محقق مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/18    

7/1403/798   

  ح798-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

له) كذب بودن سوگند وي اثبات كننده سوگند (محكوماولاً، چنانچه پس از صدور حكم قطعي، با اقرار بعدي اتيان

  شود؟آيا اين امر از جهات اعاده دادرسي مدني تلقي ميشود، 

ثانياً، چنانچه پاسخ مثبت است، آيا شامل تمامي اقسام سوگند؛ اعم از سوگند بتي، تكميلي، استظهاري و نفي علم 

  شود و يا آنكه حكم قضيه متفاوت است و فقط شامل سوگند بتي است؟مي

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  5اولاً، حيله و تقلب موضوع بند 

اي است كه از سوي يكي از طرفين دعوا به منظور فريب دادرس و در جهت كسب رأي به ، هر فعل متقلبانه1379

 د و در حكمشود؛ از جهت مصداقي نيز جنبه عرفي دارد و هر فعلي كه عرفاً فريب محسوب شونفع خود انجام مي

شود؛ بر اين اساس، هر چند استفاده از سند مجعول و يا دادگاه مؤثر باشد، از مصاديق حيله و تقلب محسوب مي

شهادت كذب از مصاديق بارز حيله و تقلب است؛ منحصر به اين موارد نبوده و سوگند كذب نيز با توجه به تأثير آن 

تقلب محسوب شود؛ در نتيجه، چنانچه پس از صدور حكم قطعي،  تواند فعل متقلبانه و حيله ودر صدور رأي مي

له به هر نحو؛ از جمله با اقرار وي ثابت شود، مشمول عنوان حيله و تقلب مندرج در بند كذب بودن سوگند محكوم

 ، مبني بر ترتيب اثر ندادن به1392قانون مجازات اسلامي مصوب  210گيرد. مفاد ماده ماده يادشده قرار مي 5

  سوگند دروغ نيز مؤيد اين ديدگاه است.

گفته، نوع سوگند؛ اعم از بتي، تكميلي و يا استظهاري بر موضوع تأثيري ندارد؛ زيرا در ثانياً، با توجه به مراتب پيش

گيرد؛ اعم از آنكه به عنوان دليل منحصر و يا تكميل دليل موجود تمام موارد فوق، سوگند مستند رأي دادگاه قرار مي

عالي كشور مؤيد  هيأت عمومي ديوان 21/9/1402مورخ  840يا استظهار بر آن باشد. رأي وحدت رويه شماره و 

  اين ديدگاه است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/16    

7/1403/792   

  ح792-2/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

درخواست مطالبه خسارت يا وجه با جلب نظر كارشناس، اگر با ارجاع امر به كارشناس حكم به نفع خواهان صادر 

ميليارد تومان)، اما خواهان به مبلغ كارشناسي معترض باشد و از رأيي كه به نفع او صادر  10شود (به عنوان مثال 

رسي تجديدنظر خواهي وي چگونه و بر اساس چه مبلغي شده (فقط از نظر مبلغ كارشناسي) اعتراض كند، هزينه داد

  بايد تعيين شود؟

ميليارد تومان است) محاسبه شود؟ يا بر اساس  10آيا هزينه دادرسي بايد بر اساس مبلغ رأي اوليه (كهه در اين مثال 

ينه دادرسي از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، در اين مرحله نبايد هز 3ماده 

  وي اخذ شود؟

  سؤال اساسي اين است كه در اين فرض، هزينه دادرسي بايد به چه ميزان دريافت شود؟

 پاسخ:

  نظر اكثريت:

به مندرج در رأي مرجع بدوي اعتراضي ندارد و مدعي نظر به اينكه در فرض سؤال تجديد نظرخواه نسبت به محكوم

فروض آن است كه تجديد نظرخواه صرفاً خواسته خود را بيش از مبلغ باشد و ماست استحقاق وي بيش از آن مي

به اعلام و ميزان آن را دقيقاً مشخص نكرده و به تعيين بر اساس نظر كارشناس محول كرده است، موضوع محكوم

با  1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  3ماده  14مشمول بند 

باشد؛ همچنان كه در فرض مشمول بند يادشده، چنانچه دادگاه بدوي عدم استحقاق ت و الحاقات بعدي مياصلاحا

  شود.خواهان به نحو كلي را نيز احراز كرده باشد، هزينه تجديد نظرخواهي بر اساس همين بند محاسبه و وصول مي

  نظر اقليت: 

 14از آنجا كه خواهان در واقع مدعي است كه دادگاه ميزان خواسته را به درستي تعيين نكرده است، مشمول بند 

با اصلاحات و الحاقات  1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  3ماده 

د تفسير محدود شود؛ همچنان كه در مرحله شود؛ زيرا حكم موضوع اين بند، حكمي استثنايي است و بايبعدي نمي



ز شود؛ بنابراين در اين موارد نياجرا و محاسبه هزينه دادرسي مراحل نخستين و تجديد نظر با پيچيدگي مواجه مي

  به ملاك ابطال تمبر تجديد نظرخواهي خواهان است.ميزان محكوم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

ضاييهمدير كل حقوقي قوه ق



 

1404/04/22    

7/1403/763   

  ح763-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي كه با اصلاحات و الحاقات بعدي نقشه 1334) قانون شهرداري مصوب 1390(اصلاحي  101به موجب ماده 

ها، ادارات ثبت اسناد و املاك و يا كند و يا از طريق دادگاهمالك براي تفكيك زمين خود به شهرداري تسليم مي

شود بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم دفاتر اسناد رسمي درخواست تفكيك زمين به شهرداري ارائه مي

دمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شهرداري مربوط به خ

همين ماده در اراضي با سند شش دانگ و با مساحت بيش از پانصد متر مربع، شهرداري  3شود و به موجب تبصره 

راضي مورد نياز احداث براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين ا

شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش 

د. در نمايمانده اراضي را دريافت ميافزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقي

و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي  3كليه اراضي حاصل از تبصره « اين ماده نيز آمده است بابت 4تبصره 

، شهرداري هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت »شودكه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي

  نخواهد كرد و متعلق به شهرداري است.

شود و نيز داخل در همان ملك احداث مي در مواردي با تفكيك و يا افراز ملك، كوچه و معابر فرعي ايجاد شده

گاهي به لحاظ دو بر يا سه بر بودن ملك مورد تقاضاي تفكيك، طبق طرح و نقشه تفصيلي شهر ميزان اصلاحي 

هاي مجاور مشخص و به عنوان سطوح معابر از مورد مالكيت اشخاص كسر اضلاعي ملك از كوچه و خيابان

ناد نشيني از شوارع عام به استئل به تفكيك شويم؛ به نحوي كه، براي عقبتوان در فروض فوق قاشود، آيا ميمي

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي ايجاد برنامه

 1370ا مصوب هبا اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه تقويم ابنيه، اراضي و املاك مورد نياز شهرداري 1358

نشيني شده بدانيم؟ و يا آنكه در هر دو فرض؛ بابت معابر داخلي احداثي مالك را مستحق دريافت بهاي زمين عقب

 101ماده  4نشيني شوارع عام به لحاظ اراده مالك به تفكيك و حاكميت تبصره در ملك و همچنين سطوح عقب



نشيني حداث شوارع و معابر، مالك مكلف به رعايت عقبقانون شهرداري تا سقف مجاز بيست و پنج درصد بابت ا

  خواهد بود؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي در  1334مصوب  ) قانون شهرداري1390(اصلاحي  101ماده  3اولاً، اعمال تبصره 

از رخصوص تملك رايگان اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي از سوي شهرداري در قبال تفكيك و اف

اراضي با سند شش دانگ و با مساحت بيش از پانصد متر مربع مطلق بوده و شامل اراضي كه در طرح تملك 

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب موضوع لايحه قانوني نحوه خريد اراضي و املاك براي اجراي برنامه

 1370و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك  1358

  شود.قرار گرفته و طرح مزبور اجرا نشده است، (تملك شهرداري صورت نپذيرفته است) نيز مي

ها در اجراي قوانين تملكي براي اجراي طرح، مكلف به خريد اراضي و املاك كه شهرداريثانياً، با عنايت به اين

كه اعمال حقوق مالكانه كه مالكيت اشخاص قابل احترام است و اينه اينمردم به قيمت روز هستند و با توجه ب

نشيني براي كه مالكي مبادرت به احداث بنا ضمن اعمال عقباشخاص جزو حقوق قانوني آنان بوده و صرف اين

ك نمايد، از موجبات اسقاط حقوق مالكانه مالك جهت مطالبه بهاي روز اراضي و املااجراي طرح شهرداري مي

باشد؛ زيرا همچنان سند مالكيت آن قسمت از ملك مالك كه داخل طرح شهرداري قرار گرفته واقع در طرح نمي

است به نام مالك بوده و سلب اين مالكيت بدون پرداخت قيمت روز يا جلب رضايت مالك به هر طريق ديگر 

 باشد وگونه اراضي و املاك ميينبرخلاف مقررات قانوني است؛ بنابراين، شهرداري مكلف به پرداخت بهاي ا

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1334مصوب  ) قانون شهرداري1390(اصلاحي  101تواند به استناد ماده نمي

هاي اصلاحي را به نحو رايگان تملك كند و بايد سهم خود را به ميزان مقرر در قانون، از قسمت ديگر ملك قسمت

كه ميزان سطوح بيش از مقرره قانوني باشد، شهرداري مكلف به پرداخت قيمت روز مالك اخذ كند و در صورتي

 101تواند بيش از ميزان تعيين شده در ماده ايگان بودن تملك اين اراضي نميباشد و راين اراضي به مالك آن مي

  اصلاحي يادشده باشد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/08    

7/1403/726   

  ع726-84-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

ها و مراتع قانون جنگل 56چنانچه رأي هيأت موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 

در خصوص همان عرصه بر مستثنيات  2با اصلاحات بعدي بر ملي بودن ملك و نقشه اجراي ماده  1367مصوب 

به  آنكه اداره منابع طبيعي بايد نسبت بودن آن دلالت داشته باشد، آيا مالكيت منابع ملي بر عرصه محرز است و يا

اعتراض كرده و حكم بر ملي بودن عرصه در اين بخش نيز صادر شود و پس از اصلاح نقشه  2نقشه اجراي ماده 

شود؟ به عبارت ديگر، چنانچه يكي از مدارك (رأي هيأت يادشده و ، مالكيت منابع طبيعي مستقر مي2اجراي ماده 

هر  كند و يا آنكه بايد دربر ملي بودن دلالت داشته باشد، براي ملي دانستن ملك كفايت مي) 2يا نقشه اجراي ماده 

  صلاح رأي بر ملي بودن عرصه صادر شود؟دو بخش يادشده از سوي مراجع ذي

 پاسخ:

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور  2، ماده 2در فرض سؤال، چنانچه مقصود از ماده 

هيأت وزيران در مقام توصيف برگ 16/12/1370نامه اجرايي اين ماده مصوب آيين 2است، ماده  1371 مصوب

باشد و نقشه مي 1341هاي كشور مصوب قانون ملي شدن جنگل 2تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 

ده واحده قانون تعيين ترسيمي در آن فاقد موضوعيت است؛ بر اين اساس، در صورت مغايرت رأي هيأت موضوع ما

با اصلاحات بعدي با نقشه  1367ها و مراتع مصوب قانون جنگل 56تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 

  باشد.الاجرا مييادشده، معيار رأي هيأت موضوع ماده واحده اخيرالذكر است كه لازم 2ترسيمي موضوع ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

كل حقوقي قوه قضاييه مدير



 

1404/04/17    

7/1403/673   

  ح673-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون شهرداري  100هاي ساختماني تعيين شده توسط كميسيون موضوع ماده با توجه به تفاوت ماهوي جريمه

با اصلاحات و الحاقات بعدي با عوارض ساخت و اختلاف در نحوه محاسبه، آيا عوارض ساختماني  1334مصوب 

  شود و يا آنكه نرخ زمان ساخت ملاك است؟شهرداري بر اساس نرخ زمان وصول محاسبه مي

 پاسخ:

لت هيأت عمومي ديوان عدا 25/2/1378مورخ  42و  2/4/1387مورخ  210به موجب آراء وحدت رويه شماره 

ود؛ شاداري، جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در زمان وقوع تخلف محاسبه و وصول مي

قانون شهرداري  100اما در مورد عوارض ساختماني پس از جريمه تعيين شده از سوي كميسيون موضوع ماده 

عمومي ديوان عدالت اداري؛ از جمله رأي با اصلاحات و الحاقات بعدي، با استفاده از آراء هيأت  1334مصوب 

آن مرجع، زمان تعلق عوارض، زمان انجام اعمال ديواني است كه  19/9/1398مورخ  2715وحدت رويه شماره 

  در فرض سؤال، چنين زماني، زمان صدور پايان كار ساختماني است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/21    

7/1403/624   

  ح624-155-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

  كوين) صحيح است؟آيا خريد و فروش رمزارزها (مانند بيت -1

  تواند با دادن رمزارز برائت ذمه حاصل كند؟آيا در دين پولي مديون مي -2

هاي عمومي و ين دادرسي دادگاهقانون آي 62آيا رمزارزها از مصاديق پول خارجي مندرج در بند يك ماده  -3

  باشد؟مي 1379انقلاب در امور مدني مصوب 

 توان حكمچنانچه شخصي به پرداخت رمزارز متعهد شده باشد، آيا دعواي مطالبه رمزارز مسموع است؟ آيا مي -4

  بر محكوميت شخص به پرداخت رمزارز صادر كرد؟ آيا چنين حكمي قابليت اجرا دارد؟ 

 پاسخ:

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي،  6/6/1401ها مصوب نامه استخراج رمز داراييآيين 12ماده با لحاظ 

هـ مورخ  55637/ت58144به شماره » شرايط استفاده از رمزارزها«نامه نظر به اينكه وفق بند يك تصويب

استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسؤوليت خطرپذيري از سوي متعاملين صورت «هيأت وزيران  13/5/1398

گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز مي

صوص شده در خهاي مطرحرسش، دعواي مطالبه رمزارز قابليت استماع ندارد؛ بر اين اساس پاسخ به ديگر پ»نيست

نحوه اجراي محكوميت به پرداخت رمزارز منتفي است؛ شايسته ذكر است اظهار نظر در خصوص انطباق يا عدم 

  انطباق رمزارز با مصاديق پول خارجي از وظايف اين اداره كل خارج است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/18    

7/1403/511   

  ح511-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه است، از طريق اجراي احكام به، ملكي را كه سند رسمي آن به نام محكومله در راستاي استيفاي محكوممحكوم

كند؛ پس از برگزاري مزايده و فروش ملك، شخص ثالث با ادعاي اينكه ملك را پيش از توقيف با مدني توقيف مي

 146يگر ملك به او منتقل شده است، در اجراي مواد عليه خريداري كرده و يا به هر عنوان دسند عادي از محكوم

نسبت به توقيف و فروش ملك، اعتراض و تقاضاي رسيدگي  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  147و 

  هاي زير پاسخ داده شود:كند. در خصوص اين فرض خواهشمند است به پرسشمي

مالكيت وي نيز رسيدگي كند و پس از احراز مالكيت  آيا دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض، بايد به ادعاي -1

معترض، حكم به رفع توقيف صادر كند و يا به صرف اظهار حق (ادعاي مالكيت) از سوي معترض ثالث و بدون 

  تواند حكم به رفع توقيف از ملك بدهد؟نياز به رسيدگي ماهوي به مالكيت معترض، مي

رفع توقيف، به معناي مالكيت معترض ثالث است؟ چنانچه پاسخ منفي در فرض سؤال، آيا حكم صادره مبني بر  -2

تواند بار ديگر همان ملك را به عنوان له ميشود و آيا محكوماست، ملك مذكور متعلق به چه كسي محسوب مي

عليه و به سبب آنكه مالكيت معترض ثالث، مورد حكم قرار نگرفته است، توقيف و از محل آن طلب مال محكوم

توان در اجراي عليه را صادر كرد؟ آيا ميتوان حكم اعسار محكومد را وصول كند و آيا با وجود اين ملك، ميخو

  عليه را صادر كرد؟دستور حبس محكوم 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3ماده 

 پاسخ:

وده است، توقيف و از طريق مزايده به عليه كه سند رسمي به نام وي بدر فرض سؤال كه ملك متعلق به محكوم -1

فروش رفته است و پس از آن شخص ثالث با ادعاي خريد ملك به استناد سند عادي نسبت به توقيف و فروش 

ملك اعتراض ثالث اجرايي نموده است، دادگاه در اين فرض با احراز مالكيت معترض ثالث حكم به رفع توقيف و 

  .كندالغاي عمليات اجرايي صادر مي

در فرض سؤال كه دادگاه مالكيت معترض ثالث را احراز كرده و با الغاي عمليات اجرايي، سند رسمي به نام  -2

عليه اعاده شده است، از آنجا كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث با احراز مالكيت معترض، حكم محكوم



عليه قابل توقيف نيست و حتي اگر واحد اجرا به نفع وي صادر كرده است، اين مال مجدداً به عنوان مال محكوم

است. بديهي است با توجه  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  146ملك را توقيف كند، موضوع مشمول ماده 

 عليه مانع پذيرش دعواي اعساره نام محكومگفته، صرف الغاي عمليات اجرايي و اعاده سند رسمي ببه مراتب پيش

  با رعايت عمومات قانوني نيست. 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3و اعمال ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/04/28    

7/1403/473   

  ح473-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه دارنده چك كه نام وي در سامانه صياد به عنوان آخرين دارنده ثبت شده است لاشه يا فيزيك چك را 

تواند مفقود كرده و مراتب را به بانك و حتي دادگاه اعلام كرده باشد، آيا به صرف درج نام وي در سامانه صياد مي

آيا در اين فرض دادگاه بايد بر اساس قواعد و شرايط   كننده يا ديگر مسؤولان چك وجه آن را مطالبه كند؟از صادر

  سند تجاري اتخاذ تصميم كند و يا به عنوان طلب عادي؟

 پاسخ:

  ديدگاه نخست:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1355قانون صدور چك مصوب  14در فرض سؤال كه دارنده چك در اجراي ماده 

اقدام نموده است و از طرفي نام وي در سامانه صياد به عنوان آخرين دارنده ثبت شده است، صرف ثبت چك در 

كند؛ زيرا براي مطالبه وجه چك، ارائه آن موضوعيت سامانه صياد، وي را از ارائه اصل چك براي مطالبه معاف نمي

نانچه مدعي (دارنده چك) مفقودي، صرفاً به استناد ثبت در سامانه صياد و بدون دارد؛ بنابراين در فرض سؤال، چ

  رعايت مقررات راجع به مفقودي اسناد تجاري وجه چك را مطالبه كند، چنين دعوايي قابليت استماع ندارد.

  ديدگاه دوم:

ده در سامانه صياد ثبت در فرض سؤال، شخصي كه ادعاي مفقودي چك را كرده است، نام وي به عنوان آخرين دارن

با اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام كرده است؛  1355قانون صدور چك مصوب  14شده و اين شخص وفق ماده 

اين قانون در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر  14همچنين به موجب ذيل تبصره يك ماده 

آن در مرجع رسيدگي كننده يا انصراف دستوردهنده در شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف مي

) 1397مكرر (الحاقي  21گفته، از آنجا كه وفق تبصره يك ماده حساب مسدودي نگهداري كند؛ بنا به مراتب پيش

با اصلاحات و الحاقات بعدي در صورتي كه مالكيت شخص در سامانه صياد ثبت  1355قانون صدور چك مصوب 

نفع (شخصي كه در سامانه صياد وجه چك امكانـپذير نيست، در فرض ســؤال به دستور ذي نشده باشد، دريافت

شده، دادگاه بايد در خصوص ادعاي مفقودي ياد 14چك به نام وي ثبت شده است) مطابق ذيل تبصره يك ماده 



و  ا رسيدگيكننده بچك تعيين تكليف كند؛ بنابراين، همانگونه كه در صورت وجود وجه چك در حساب صادر

كننده و شده قابل پرداخت است، مطالبه وجه چك از صادرنفع يادصدور حكم از سوي دادگاه، وجه مزبور به ذي

  پذير است.صدور حكم به وسيله دادگاه نيز امكان

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 


